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   فریبا زمانی(
چکیده:
انديشة تفاوت بين زن و مرد يكي از مسايلي است كه همواره با بشر همراه بوده است، ازاين رو بررسي نقش جنسيت در قبول مسؤوليت​ها و ايفاي نقش هر يك از جنسيت​ها در جامعه هميشه يكي از مسائل بحث​برانگيز در جامعه بوده است. جامعه​شناسان تمايز مهمي ميان «جنس» Sex  و «جنسيت» Gender  قايل​اند. آنان اصطلاح «جنس» را برتفاوت​هاي بيولوژيك ميان زن و مرد اطلاق مي​كنند،‌ حال آنكه اصطلاح «جنسيت» را ناظر بر ويژگي​هاي روان​شناختي،‌ اجتماعي و فرهنگي مي​دانند كه جامعه آن را تعيين مي​كند و هويت زنانه يا مردانة افراد را در طول زندگي آنان شكل مي​دهد. 

در ايران امروز شاهد تغييرات زيادي در رفتارهاي وابسته به جنسيت هستيم، به ويژه از دو دهة پيش تاكنون كه جامعه، شاهد حضور فراگير زنان در موقعيت​هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است. حضور روزافزون زنان در دستگاه​هاي اجرايي و بازار اشتغال و موفقيت چشمگير آنان در آزمون دانشگاه​ها، تصويري متفاوت از جامعة ايران به دست داده است و به نظر مي​رسد روند تحولات اجتماعي همچنان به سمت توسعة نقش زنان پيش مي​رود. در چنين شرايطي، توجه به تغيير جنسيت و اينكه مسير ارزش​ها و نگرش​هاي اجتماعي، با گسترش حضور زنان در جامعه به كدام سو مي​رود و آيا حضور روزافزون زنان در عرصه​هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي به مفهوم تغيير جدي در حوزة گرايش​ها و باورهاي عمومي است، پرسشي كليدي است.

تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي ـ‌ پيمايشي مبتني بر نظرسنجي با    بهره​گيري از ابزار پرسش​نامه و مصاحبه با رويكردي به مشاركت اقتصادي زنان در بازار كار و با هدف شناخت تأثير اشتغال زنان بر حيطة وظايف و مناسبات درون خانواده به بررسي جامعه​پذيري و نقش​هاي جنسيتي و تفاوت جنسيت در انتساب نقش​ها مي​پردازد. به علاوه نظريه​هاي موجود در اين زمينه را بررسي مي​كند و در نهايت به تأثير اشتغال زنان بر روابط و مناسبات با همسر،‌ خصوصيات فرزندان و روحيات و ذهنيات خود مي​پردازد.

واژگان كليدي: جنس، جنسيت، هويت جنسيتي،‌اشتغال، تحول اجتماعي،‌ نقش​هاي جنسيتي
تفاوت​ تبعيض «جنسي» و «جنسيتي»

 و تأثير آن در تحولات اجتماعي

مقدمه:

امروزه تمامی اندیشمندان توسعه براین موضوع که مهم​ترین پیش نیاز توسعه مشارکت همۀ   انسان​هاست، توافق نظر دارند. منظور از توسعه، تعالی انسانهاست و در تعالی انسانها همۀ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملحوظ شده است. مطمئناً جامعه​ای که می​خواهد به توسعه دست یابد، به جای اینکه صرفاً به عوامل مادی متکی باشد باید در جهت تعالی انسانها و کاهش نابرابری​ها بکوشد؛ نابرابری​هايي در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصای، اجتماعی و نابرابری​هایی که معیار آن جنسیت انسانهاست.

در کشور ما تجربۀ نیم قرن تجربۀ برنامه​ریزی و تحول در دیدگاهها و استراتژی​های توسعه نشان داده است که کاهش نابرابری​ها در درآمد و مصرف و کاهش نابرابری​ها در ابعاد سیاسی و اجتماعی با هدف افزایش مشارکت داوطلبانۀ همۀ انسانها چه زن و چه مرد یک ضرورت بوده و انگیزۀ نیرومندی در فرآیند توسعه محسوب می​گردد. ولی متأسفانه هنوز یکی از نابرابری​های تکان​دهنده در توسعۀ انسانی تفاوت​ها براساس جنسیت می​باشد. اگرچه در کشورهای صنعتی، فاصلۀ جنس​ها در زمینه​های آموزش و بهداشت کاهش یافته است اما در اشتغال و دستمزدها کماکان باقی است. زن​ها سهم کمتری از درآمد ملی را به دست می​آورند. به این ترتیب با همۀ پیشرفت​ها هنوز فاصلۀ زنان و مردان زیاد است.

تودة زنان در جامعة ايراني طي سالهاي متمادي در مناسبات اجتماعي و سياسي در حاشيه نگهداشته شده و نقش آنان در عرصه​هاي اقتصادي ناديده گرفته شده است. ولي با گسترش امكانات سوادآموزي براي زنان و ارتقاء سطح سواد آنان، پايگاه اجتماعي، اقتصادي زنان در چند دهة اخير دچار تحولاتي شده و زنان با دست يافتن به خودباوري و توانمندي​هاي خود، سهم بيشتري را از مديريت خانه و جامعه​ طلب كرده​اند.

امروزه با حضور بیشتر زنان در عرصه​های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دگرگون شده و با ایجاد تحول در نگرش زنان نسبت به پایگاه و موقعیت خود در جامعه، انتظارات آنان نیز افزایش یافته است. در سالهای اخیر با ارتقای سطح آگاهی زنان و افزیش سهم مشارکت آنان در عرصه​های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام​های ارزشی و رفتارهای اجتماعی متفاوتی در عرصه​های فرهنگی جامعه ایجاد شده و تغییرات اجتماعی وسیع​تری را نیز در آینده نوید می​دهد.

طرح مسئله

از ويژگي هاي دنياي امروز تغييرات و تحولات سريع اجتماعي است. اين تغييرات در حوزه فكر و فرهنگ روندي پرشتاب داشته است. در عصر حاضر شاهد مسائل متعدد و متفاوتي در خصوص انسان امروز به طور عام و انسان با توجه به ويژگي هاي جنسيتي اش به طور خاص بوده است.

تحولات اواسط قرن نوزدهم، كه به شكل گيري قواعد جديد نهاد فرهنگي در سطوح جهاني انجاميد و با مفهوم عقلايي شدن فرآيند امور، به الگوهاي يكپارچگي همچون نهادها و سازمان ها قوام بخشيد، موجب شد مفاهيم جديدي با كاركردهاي جديد مانند ملت – دولت ، حق مشروعيت، حقوق زنان و نظاير آن بوجود آِيد. عملكرد نهادها و سازمان ها در ابعاد جهاني سبب شد تا چارچوب مشتركي براي مباحث جهاني شكل گيرد. اگر چه فرهنگ جهان عميقاً در سنت اروپايي ريشه دارد و علم و فلسفه با عصر روشنفكري عمومي از سال 1648 ميلادي آغاز مي شود، با اين حال، دوره معاصر چشم انداز تازه اي بر عصر روشنفكري عمومي گشوده است.  

برگزاري نشست هاي بين المللي و شكل گيري جنبش هاي حامي جريانات فكري جهاني سبب شد تا مناسبات سياسي جديدي در جهان شكل گيرد. بعد از جنگ جهاني دوم، چنين ساختاري كاملاً فراگير شد، به طوري كه بسياري از دولت ها و افراد، همگام با اين فرآيند ، اقدام به تأسيس نهادهايي با اهداف مشترك كردند. به اين ترتيب، سازمان جديد متأثر از جريانات فكري معاصر شكل گرفتند.  گروه هاي فمنيستي، جنبش هاي زيست محيطي و ساير تشكل هاي غيردولتي به حضور مقتدرانه يك سياست واحد جهاني كمك كردند. در نظريه سياست جهاني ، مباحثي همچون آزادي، عدالت ،‌ برابري ، و حقوق زنان فراگير شد تا جامعه جهاني به جامعه اي همگن تبديل شود. چنين جامعه اي داراي مجموعه اي از قواعد و چارچوب هاي مورد توافق در ابعاد جهاني است تا حركت هاي پراكنده را به سوي جنبش هاي متحد و يكپارچه رهنمون سازد. به اين ترتيب، هويت ملي، ساختارها ، و زنان با سياست هاي جهاني منطبق مي شوند.

آثار جهاني شدن بر زنان پيچيده و اغلب متناقض است . گروهي از اقتصاددانان ، با تأكيد بر ابعاد مثبت جهاني شدن، معتقدند كه زنان عمدتاً منافع قابل توجهي از اصلاحات اقتصادي بدست آورده اند. از ديدگاه آنان جهاني شدن به طور فزاينده اي موجب افزايش درآمد زنان شده است. يكي از مهم ترين فرصت هاي حاصل از جهاني شدن براي زنان افزايش نرخ اشتغال است. در بسياري از موارد نرخ مشاركت نيروي كار زنان همگام با مردان افزايش يافته است. 

جهاني شدن با تسريع روند صنعتي شدن، موجب جذب بيشتر نيروي كار زنان به صنعت در كشورهاي در حال توسعه شده است (رضوي، 2001: 23) . همچنين موجب بروز پاره اي تغييرات در بازار كار و افزايش تقاضا براي نيروي كار زنان ، و افزايش آموزش و بهره وري و نيز كاهش مواليد شده است (اورلف،‌ 2002: 2-1)

همچنين جهاني شدن ، از طريق گسترش وسايل ارتباط جمعي و توسعه ارتباطات ، موجب افزايش سطح آگاهي زنان مي شود تا آنان فرصت مناسب براي اثبات خود و نيز حق انتخاب بيشتري داشته باشند. 

ولي از سوي ديگر، بكستر
 و مان
 ، با طرح بحث ناديده انگاشتن زنان
 در فرايند جهاني شدن، معتقدند كه بخش بزرگي از نيروي كار زنان به عنوان نيروي غيررسمي در فرايند توليد به فراموشي سپرده مي شود. همچنين ،‌ تضعيف تعادل جنسيتي
 ، با اختصاص بيشترين حجم حمايت هاي بهداشتي و آموزشي و خدمات ترويجي به مردان در مقايسه با زنان، در فرايند جهاني شدن شدت مي يابد. 

آثار و پيامدهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي جهاني شدن بر زنان كشور ما نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد. ويژگي هاي كاركردي زنان ايران نشان مي دهد كه به دليل محدوديت هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي حاكم بر جامعه زنان و تجربيات جهاني حاصل از جهاني شدن، تهديدهاي فراروي زنان كشور بيشتر از فرصت هاي پيش روي آنان است.

مسائل زنان ، از ديرباز جزء مسائل مهم جوامع از جمله جامعه ايران بوده است. اين امر در سال هاي پس از انقلاب صنعتي و تحقق مدرنيته ، در كليه جوامع از امتياز و ويژگي بيشتري برخوردار گرديد. منتهي در ايران خصوصاً پس از انقلاب اسلامي، با تعريف صحيح از رسالت زنان  در جامعه اسلامي و ايجاد بستر لازم و مناسب براي مشاركت آنان در امر حكومت ، اهميت و حساسيت مضاعفي يافت. 
عوامل فرهنگي در همه جوامع به عنوان يك عامل تأثيرگذار در شكل گيري پديده هاي اجتماعي شناخته شده اند. عوامل فرهنگي بر روابط انساني حاكم بر جوامع – وضع قوانين – نگرش افراد در زمينه شيوه زندگي و شخصيت افراد تأثيرگذار است. مسئله زنان همواره به عنوان يك پديده اجتماعي و به عنوان يك متغير وابسته به طور جدي تحت تأثير عوامل فرهنگي مي باشد. 

فرهنگ جوامع حکایت از آن دارد که کلیۀ فرهنگ​ها در زمانهای مختلف، مردم را براساس جنسیت طبقه​بندی کرده​اند. جنسیت در فرهنگ​های گوناگون به شیوه​هاي متفاوت تفسیر و ارزشگذاری می​شود.اصل مهمي كه امروزه مطرح است ، نه تفاوت هاي جنسي ميان زن و مرد ، بلكه رفتارهاي جنسيتي مربوط به زن و مرد است.  این مجموعه باورها دربارۀ جنسیت، یا کلیشه​های جنسیتی، در چگونگی ادراک ما، هم از خودمان و هم از دیگران، نقش مهمی ایفا می​کند. علاوه بر این، کودکان نیز کلیشه​های جنسیتی نهادینه شدۀ فرهنگی را در سنین اولیۀ رشد می​آموزند. کلیشه​های فرهنگی در شکل دادن به هویت جنسی فرد مهم​اند. کلیشه​ها یا تصورات قالبی فرهنگی حکایت از تفاوت فاحشِ میان زن و مرد دارد. مردان در این قالب​های ذهنی، فعال یا تأثیرگذار تلقی شده و زنان پیرو و وابسته به مردان وانمود می​شوند.

والدین با تولد نوزادان برحسب دختر یا پسر بودن آنان، انتظارات متفاوتی را که مورد قبول فرهنگ جامعه است بروز می​دهند. به این ترتیب کودکان در سنین بسیار پائین به اطلاعاتی دربارۀ جنسیت دست می​یابند که از طرف خانواده به آنان آموخته شده است.

در دو سالگی، کودکان براساس جنسیت خود، رفتارها و صفات خاص آن جنسیت را بروز      می​دهند. کودکان قبل از شش سالگی، در مقایسه با بزرگسالان، باورهای جنسیتی قوی​تر دارند.

پژوهش​های انجام شده درخصوص باورهای جنسیتی کودکان و بزرگسالان مؤید این نکته است که جنسیت مقولۀ مهم و پرقدرتی در درک ما از جهان است. جامعۀ ما به مقدار زیادی با سوگیری جنسیتی مواجه است و کودکان به سرعت رفتارهای مربوط به جنسیت را فرا می​گیرند. رسانه​های گروهی، تلویزیون، سینما، نشریات و کتاب​های داستانی هم منعکس​کنندۀ کلیشه​های فرهنگی​اند و هم به آنها جهت می​دهند.

براساس تحقیقات دهۀ1960، زنان درعناوین، شخصیت​های اصلی وتصاویر کتاب​های مشهور کودکان نقش بسیار کم​رنگی داشته​اند.

نگاهی تاریخی به تمدن و فرهنگ بشر، نشانگر آن است که کلیۀ فرهنگ​ها در زمانهای مختلف، مردم را براساس جنسیت طبقه​بندی کرده​اند. جامعه​شناسی جنسیت به بررسی موقعیت زنان و مردان از نظر فرهنگی و اجتماعی می​پردازد. در این رشته​ از جامعه​شناسی به زن نه به عنوان جنس که از نظر بیولوژی با مرد متفاوت است بلکه به زن به عنوان فردی با نقش​های متفاوت در مناسبات اجتماعی نگاه می​کند.

بحث جنسیت و توسعه که مرتبط با علم برنامه​ریزی و توسعه است بیشتر در دهۀ 1980 در کشورهای درحال توسعه مطرح شده است. این بحث در ابتدا با تأکید بر توسعه اقتصادی و اشتغال زنان و روابط بازار کار آغاز شد، اما به مرور در همۀ ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به طرح مسئله پرداخت.

لذا تحلیل روابط جنسیتی، تقسیم کار، تعریف حدود و حقوق و مسئولیت​های زنان و مردان در خانواده و جامعه، متناسب با باورهای صحیح و خصوصیات فرهنگی و مذهبی جوامع، نقطۀ آغاز مهمی برای درک عدم توازن دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی بوده وبرای دستیابی به   برنامه​ریزی​های توسعه، پیش شرطی ضروری است.

اهميت مسئله:

در اغلب تحقیقات جامعه​شناسی، به فعالیت زنان در حوزۀ کانون خانوادگی، چنان که باید و شاید توجه نمی​شود و غالباً اشتغال زنان به خانه​داری کم اهمیت​تر از اشتغال مردان تلقی می​گردد. اهمیت کار زنان در محیط خانوادگی، هر چند علاوه  جنبه​های اقتصادی دارای آثار اجتماعی مثبت گوناگونی است، هنوز شناخته نشده است. از این رو، مسئولیت​های آنان در خارج از کانون خانوادگی به حساب نمی​آید و بار وظایف خانه​داری را سبک نمی​سازد و همین امر از جمله عوامل مهم نابرابری در تقسیم کار درون خانواده می​گردد. به رغم نابرابری موجود در تقسیم وظایف خانگی، افزایش روزافزون مشارکت زنان در تأمین نیروی کار اجتماعی در خور توجه است. افزایش اشتغال زنان از یک سو، در تغییر الگوهای خانوادگی موثر است و از سوی دیگر، تغییر الگوهای ناشی از تحولات ساختاری خانواده و نیز بازتاب آن در مناسبات اجتماعی را آشکار می​سازد. این واقعیتی است که جامعه ما، از یک سو، با فشار الگوهای سنت مدارانه در زمینه  نقش​های زن و مرد و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت روبروست و از سوی دیگر، مشارکت بیش از پیش زنان در مسئولیت و مشکلات زندگی خانوادگی و پذیرش نقش​های اقتصادی و اجتماعی گسترده​تر از جانب آنان را می​طلبد.

به هرحال محرز است که اشتغال زنان، به ویژه زنان شوهردار و دارای فرزند که برای ایجاد تعادل میان الزامات شغلی و نقش​های همسری و مادری پیوسته در تلاش​اند، در وظایف و مناسبات درون خانواده تأثیر قابل ملاحظه​ای دارد که در روابط و کارکردهای زندگی اجتماعی بیرون از کانون خانوادگی آنان نیز منعکس می​گردد. هر چند اشتغال زنان به مروز زمان، تا حدود زیادی، در جامعه پذیرفته شده است، آن تحول فرهنگی که برقراری هماهنگی میان این اشتغال و تقسیم وظایف و مسئولیت​ها در حوزۀ خانواده را ایجاب می​کند، چنان که باید و شاید تحقق نیافته است. بدین لحاظ، بررسی و شناخت چگونگی تأثیر اشتغال زنان در امور خانوادگی و حیطه مسئولیت​ها و وظایف آنان در خانواده ضروری است.

با توجه به اهميت موضوع ، مقاله حاضر بر اساس سه هدف مشخص زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

1. شناخت تأثير اشتغال زنان در الگوهاي رفتاري در اجتماع پذيري كودكان
2. شناخت تأثير اشتغال زنان در تعيين حدود و وظايف و اختيارات آنان در خانواده
3. شناخت تأثير اشتغال زنان در روابط و مناسبات با همسر
نابرابری جنسی:

نگاهی​به تاریخ تمدن و فرهنگ جوامع بشری نشان می​دهدکه نابرابری همواره واقعیتی توجیه​ناپذیر بوده است. در میان نابرابری​ها، نابرابری میان زن و مرد از جمله مواردی است که در طول تاریخ بشر به طور مستمر مطرح بوده است. تفاوت​های اجتماعی از قبیل شیوۀ زندگی و فرصت​ها و امتیازهایی که جامعه برای افراد قائل می​شود، موجب پیدایش نابرابری​اند. در مورد وجود نابرابری، نظریات متعددی وجود دارند. «افلاطون» و «ارسطو»، ریشۀ نابرابری را در سرشت انسان​ها جستجو می​کنند. «روسو» بر این عقیده بود که زنان به طور ذاتی از نظر عقل و شعور پائین​تر از مردان قرار دارند و این دلیلی برای تسلط مردان و زیردست بودن زنان است و می​بایست نقش مسلط در خانواده به خاطر عدم توانایی زنان به مردان واگذار شود. اولین جایی که روسو اصول مردسالاری را مطرح می​کند، نهاد خانواده است. او کنترل زندگی زن را توسط رئیس خانواده (مرد) ضروری​ می​داند. به عقیدۀ روسو، زن نمی​تواند دارای شخصیتی مستقل باشد و از استقلال رأی، قدرت انتخاب، تصمیم​گیری و استقلال اقتصادی بی​بهره است.

از نظر روسو، فضای محدود خانه، جایگاه مناسب زنان است و بدیهی است در این شرایط، زنان از هیچ​گونه امکاناتی برای شرکت در اجتماعات و حق زندگی مدنی برخوردار نیستند.

«جان استوارت میل» برخلاف «روسو» که از نظام پدرسالاری دفاع می​کند، از وجود تبعیض​های شدید دربارۀ تحصیل و آموزش و کمبود یا نبود فرصت​های شغلی برای زنان در جامعه گفتگو می​کند. به اعتقاد «میل»، گسترش آموزش و در اختیار نهادن فرصت​های شغلی برای زنان، دارای منافع و تأثیرات مهمی در جامعه است. بنابراین، «میل» با تعریف کارکردگرایی طبیعی زنان در فلسفه «ارسطو» و «روسو» که منشأ تفاوت رفتارهای زن و مرد و توانایی عقلی آنها را عاملی طبیعی می​دانستند، مخالفت می​ورزد و تفاوت رفتاری مرد و زن را در جوامع وابسته به نوع و کیفیت آموزشی و محیطی آنها می​داند. «میل» برخلاف «روسو»، می​داند که بدون شرکت زنان در سرنوشت خودشان، هیچ موفقیت و پیشرفتی برای خانواده حاصل نخواهند شد. گرچه استوارت میل یکی از اندیشمندان پیشرو و اولیۀ فمينیستی بود، اما با دفاع از نظام سنتی خانواده، با صراحت این نظر را دنبال می​کرد که اگر کسب درآمد زنان باعث شود تا آنان از کارهای خانه و پرورش کودکان باز بمانند، بهتر است که از آن چشم بپوشند. «میل» برخلاف «هریت تیلور» که به استقلال اقتصادی زنان چه در دوران تجرد و چه در زمان تأهل باور داشت، به این نوع از استقلال اقتصادی که باعث غفلت از کارهای خانه و بچه​داری شود، بی​اعتماد بود.

با مطرح شدن جنبش​های اجتماعی زنان، نقش زنان در تحقق تغییرات اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، به طوری که در مورد اهداف و دیدگاه​های مربوط به زنان شاهدنوعی تحول هستیم.این نوع تحول رابایددرتغییردیدگاه زنان ازیک مصرف​کنندۀ رفاه به یک مشارکت​کننده در ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. براساس این دیدگاه زنان به طورِ فزاینده​ای برای ایجاد تحول در سرنوشت خود نقش فعال و سازنده​ای را ایفا می​کنند، و به این ترتیب به عنوان ایجاد کنندگان دگرگونی​های اجتماعی که می​تواند زندگی زنان و مردان را متحول سازد، تلقی می​شوند.

در ایجاد چنین نقش تأثیرگذاری دو عامل «سواد و سطح تحصیلات» و نیز «میزان ورود به بازار کار» بیشترین سهم را داشته​اند. عواملی که در ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی زنان سهم به سزایی داشته و در کاهش تبعیض​ها و نابرابری​های اجتماعی و اقتصادی آنان نقش مهمی را ایفا می​کند. کسب درآمد به واسطۀ اشتغال در خارج از خانه، موقعیت زنان را در خانواده پررنگ​تر نموده و سهم آنان را در تصمیم​گیری​های خانوادگی تقویت می​کند (سن، 1380: 265).

قدرتی را که زنان به واسطۀ کسب آموزش و اشتغال در خارج از خانه به دست می​آورند، هم نقش و انتظارات آنان را در درون حوزۀ خانواده دگرگون می​سازد و هم ورود آنها را به حوزه​های دیگر اجتماعی تسهیل می​کند. به این ترتیب تحول نقش زنان یکی از عوامل اصلی تغییرات اقتصادی و اجتماعی است و نتایج آن ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از جنبه​های اصلی فرآیند توسعه دارد (سن،1380: 280).

پژوهش​های متعدد نشان می​دهد، جامعه​ای که اکثریت افراد آن فاقد سرمایۀ فرهنگی و آموزشی باشند، نقش آنان در تغییرات اجتماعی کم​رنگ و محدود می​شود. در چنین شرایطی تغییرات اجتماعی کند، غیرجهت​دار و غیرعقلایی خواهد بود و اکثریت افراد در تغییرات اجتماعی نقش دنباله​دار و پیرو را ایفا می​​کنند (چلبی، 1375: 214).

با کاهش عواملی از قبیل تبعیض جنسی در طول زمان، لیاقت و شایستگی برای کسب موقعیت اجتماعی قوت بیشتری پیدا کرده​اند. به این ترتیب ارتقای سواد و اشتغال زنان عناصری حیاتی در تغییرات اجتماعی است آن چنان که جامعه​شناس و فیلسوف مشهور «هابرماس» در دیدار خود از ایران در سال 1381، سرنوشت و آیندۀ ایران را منوط به ذهنیت و بینش زنان جوان و تحصیل​کردۀ ایرانی که بیش از نیمی از دانشجویان این کشور را تشکیل می​دهند، می​داند. «آلن تورن»      جامعه​شناس دیگر فرانسوی نیز در مصاحبه​ای، عاملیت نوسازی در ایران را در دست دختران جوان ایرانی می​بیند (غفاری، 1384: 137).

از این رو فرصت​های نابرابر شغلی و آموزشی، مسئلۀ مهم و تعیین​کننده​ای در مورد دستیابی یا عدم دستیابی زنان به مشاغل گوناگون است. نیازهای بازار کار عمدتاً مشاغل فنی و تخصصی را      می​طلبد و کارفرمایان گرایش بیشتری به استخدام نیروی کار مردانه دارند. در این میان طیف وسیعی از زنان از دستیابی به فرصت​های شغلی محروم می​شوند.

موانع دستیابی زنان به مشاغل مناسب گاهی به حدّی است که حتی اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی را با مشکل روبرو می​سازد. به نظر می​رسد عوامل نگرشی خانواده و جامعه مهمترین مانع زنان بوده است. در حالی که عوامل اجتماعی از قبیل کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش شکاف درآمدی بینِ گروههای مختلف اجتماعی،ریشه​کن​کردن بی​سوادی ودرنهایت مشارکت​های​آگاهانه دربرنامه​ریزی​های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رابطۀ تنگاتنگ با افزایش میزان اشتغال زنان و مشارکت​های اقتصادی آنان دارد.

مضاف بر این، عوامل خانوادگی از قبیل بهبود الگوی معیشتی خانواده، نحوۀ تنظیم روابط درون خانواده و تربیت فرزندان از جمله مواردی است که ارتباط نزدیک با سطح سواد و تحصیلات و مشارکت​های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در بیرون از خانه دارد.

نقش​های جنسی و جنسیتی:

دیرزمانی است که رابطۀ بین دو جنس و تبعیضات اجتماعی آن مورد بحث و بررسی متفکرین قرار گرفته است. برخی ریشۀ این تقسیم​بندی را براساس سرشت طبیعی زن و مرد انگاشته​اند و بر این باورند که هر یک از این دو جنس بر مبنای کیفیت خلقت خود مستعد پاره​ای وظایف​اند.

معمولاً تقسیم کارهای اجتماعی برحسب جنس را به تفاوت​های بیولوژیکی نسبت می​دهند، و ساختارهای فرهنگی واجتماعی جوامع را در تعیین نقش​های جنسیتی دخیل می​دانند. از نظر این عده تفاوت میان نقش جنسی و نقش جنسیتی کاملاً قابل تمیز می​باشد. مثلاً بارداری و شیردادن به کودک از جمله نقش​های جنسی​اند، زیرا فقط زنان هستند که می​توانند این نقش را برعهده گیرند. در مقابل، تربیت کودکان یک نقش جنسیتی است و زن و مرد هردو می​توانند این نقش و وظیفه را اجرا نمایند، زیرا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع تعیین​کنندۀ این نقش می​باشند.

امروزه تبعیض​های مربوط به امور زنان ناشی از نابرابری جنسیتی است که می​تواند از مسایل و محدودیت​هایی در زمینۀ تقسیم ناعادلانۀ منابع، آموزش، اشتغال و ازدواج منتج شود.

افراد نقش​های جنسیتی را از آغاز کودکی در فرآیند اجتماعی شدن می​آموزند. در این فرآیند کودکان، ارزش​ها و رفتارهایی را که در یک فرهنگ خاص مختص زنان یا مردان تلقی می​شوند، کسب می​کنند. تلاش برای ارتباط دادن معیارهای نقش جنسیتی به پسران و دختران و شکل دادن رفتارهای متفاوت در آنان از همان آغاز خردسالی شروع می​شود، این معیارها از طریق شیوه​های تربیتی در خانواده آموزش داده می​شود و جامعه آن را تقویت می​کند.

تمایز نقش جنسی معمولاً بلافاصله پس از تولد آغاز می​شود. از همان ابتدا که دختر یا پسری در خانواده متولد می​شود با انتخاب نام، رنگ لباس، انتخاب نوع اسباب​بازی مربوط به جنس، طرز رفتاری راکه معرف رفتار مردانه و یا زنانه است به او می​آموزند. به عبارت دیگر والدین از همان ابتدا خصوصیات جسمانی، عاطفی، رفتاری و یادگیری مهارت​های خاص را براساس نقش​های مربوط به جنس آموزش می​دهند که فرآیند روانی ـ اجتماعی کودک بر اساس نقش​های از پیش تعیین شده شکل می​گیرد. بنابراین کودک به طور مستمر تحت تأثیر پیام​های القایی نهاد تربیتی خانواده و سایر نهادهای موجود در جامعه قرار می​گیرد. الگویابی جنسی از همان ابتدا درون خانواده تأئید می​شود و الگوهای اجتماعی متعدد از قبیل رسانه​های ارتباط جمعی، داستان​های کودکان و فیلم​های تلویزیونی، نقش​های مربوط به جنس را تقویت می​کنند. به این ترتیب که الگوهای اجتماعی القایی، مردان را موجوداتی با اراده، قوی، تصمیم​گیرنده، شجاع و دستور دهنده جلوه می​دهد و زنان را موجوداتی پذیرنده، غیرفعال، نیازمند کمک و وابسته به مردان به تصویر می​کشد.

به طور کلی در اکثر جوامع، فرآیند اجتماعی شدن پسران و دختران تحت تأثیر همان نقش​های قالبی جنسی است منظور از نقش​های قالبی جنسی این است که یک فرد به خاطر اینکه زن یا مرد است باید ویژگی​های رفتاری خاصی را بروز دهد. مطالعات نشان می​دهد که الگویابی جنسی در پسران قوی​تر از دختران است و هم دختران و هم پسران فعالیت​های مردانه را برتر از فعالیت​های زنانه می​دانند. بی​تردید والدین به عنوان نخستین الگوهای رفتاری نقش عمده​ای در الگویابی جنسیتی فرزندانشان ایفا می​کنند.

البته علاوه بر تأثیر والدین، نباید از تأثیر کتاب​های کودکان و برنامه​های تلویزیونی نیز در گسترش نقش​های قالبی جنسی و تبعیض​های کلیشه​ای غافل بود.

تبعیض جنسی از همان ابتدا اشکال متعددی را در برمی​گیرد که در تمامی جنبه​های اجتماعی به صورت آشکار و نهفته تجلی می​یابدو شیوه​های رفتاری دوگانه و قالبی در برخوردهای اجتماعی و اقتصادی تبعیض​آمیز نسبت به مردان و زنان، ناشی از همان کلیشه​ها و پیش​داوری​های افراد در جامعه است. 

به عبارت دیگر کلیشه​های جنسی مانند کلیشه​های نژادی و قومی، ریشه​ای تاریخی ـ اجتماعی دارد که دربارۀ فرودستی یک جنس و برتری جنس دیگر در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می​پردازد.

شواهد نشان می​دهد که هم در کشورهای صنعتی و هم در جوامع در حال توسعه، مبنای تقسیم وظایف، توانایی​های جسمی و روانی نبوده و معمولاً بالاترین سطوح وظایف و مسئولیت​ها در این جوامع مردانه تلقی می​شوند و در زمان حاضر نیز که صحبت از برابری امکانات و همکاری در وظایف و مسئولیت​ها در ابعاد مختلف اجتماعی می​شود، کلیشه​های تبعیض جنسی همچنان بر نگرش​ها و پیش​داوری​های افراد جامعه ــ حتی بر تفکر خود زنان ــ تأثیری عمیق خواهد داشت.

یکی از مهمترین پیش​داوری​های اجتماعی، عوامل بیولوژیکی زنان و مردان است که بارها مطرح شده و آن کوچک بودن حجم مغز زنان و کمی هوش در میان آنان است.

امروزه ثابت شده که مردان و زنان از قوۀ هوش و احساسات و توانایی تحلیل یکسانی برخوردارند، لذا تفاوت میان دو جنس در عملکرد مغز، نباید به معنای تفاوت در توانایی تفکر قلمداد شود و هیچ نوع تبعیضی در خصوص شایستگی و صلاحیت مردان و زنان یا نابرابری​های آنها در تقسیم کارهای اجتماعی و فرهنگی را توجیه نمی​کند (گولومبوك،1384: 63-9).

سير تحول نقش زنان:

اشتغال زنان در خارج از خانه همانند ساير پديده​هاي اجتماعي طي دوره​هاي مختلف حيات بشري متحول گرديده است. زن از دوران گذشته تا به امروز غير از به عهده گرفتن وظايف خانه​داري، در امور مختلف كشاورزي، دامپروري، صنايع دستي و حتي امور نظامي همراه مردان به فعاليت اشتغال داشته است.

ولي در دوره​هايي كه خانواده يك واحد اقتصادي نيز محسوب مي​شده، فعاليت​هاي توليدي زن كه در خانه و يا نزديك آن انجام مي​شده، جزء امور خانگي به حساب آمده و در ازاي انجام آن مزدي دريافت نمي​كرده است.

با وقوع انقلاب صنعتي در اروپاي غربي و تبديل كارگاه​هاي خانگي به كارخانه و گسترش نيروي ماشيني، تحولات اساسي در شكل و مفهوم كار به وجود آمد و فعاليت​ اقتصادي زن از خانه به كارخانه كشيده شد (جاراللهي، 1372: 249).

در اوايل قرن بيستم با وقوع جنگ جهاني اول تعداد زيادي از زنان در كارخانه​هاي اسلحه​سازي فرانسوي و انگليسي به كار گمارده شدند تا جانشين مرداني شوند كه به جبهه​هاي جنگ اعزام شده بودند. دراين زمان ديگر تمايز نقش​هاي مردانه و زنانه فراموش شده بود.

در دوران جنگ جهاني دوم نيز در انگلستان و ايالات متحده، به علت فعاليت زنان در كارخانه​هاي نظامي بود كه مردان توانستند در جبهه​هاي جنگ به نبرد بپردازند.

با گذشت دو دهه پس از جنگ جهاني دوم، زنان همچنان در خدمت رفع نيازهاي توليدي جامعه و كارهاي خانگي بودند. كشورهايي كه در زمان جنگ از خدمات زنان در توليد و در ارتش استفاده مي​كردند، پس از جنگ به فكر رشد استعدادها بالقوة زنان نبوده و زماني كه ديگر به آنها احتياج نبود آنها را روانه خانه ساختند (ميشل، 1372: 117 ـ 112).

توجه بين المللي نسبت به حمايت از زنان از سال 1919 ميلادي يعني تاريخ انتشار اولين ديباچه اساسنامه سازمان بين المللي كار آغاز شده است و مفاد اين ديباچه بعدها پايه و اساس نتظيم مقاوله نامه هاي متعدد بين المللي قرار گرفته است (كار، 1384 :195). 

اصل عدم تبعيض در بند 2 اعلاميه فيلادلفيا سال 1944 (كه ضميمه اساسنامه بين المللي كار مي باشد) بدين ترتيب است:

"كليه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقيده و جنسيت حق دارند كه ترقيات و پيشرفت هاي مادي و معنوي خود را در عين آزادي و احترام با برخورداري از امنيت اقتصادي و تساوي احتمال موفقيت ارائه دهند" . 
در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر با اشاره به تساوي حقوق زن و مرد در موارد مختلف بر تساوي مزد در برابر كار مساوي و حمايت از مادران تأكيد كرده است. اين اعلاميه در ماده 2 خود اعلام مي دارد: "هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ ،‌ جنس، زبان ، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ،‌ وضع اجتماعي ، ثروت ،‌ ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده بهره مند گردد." در همين ارتباط، به موجب ماده 23 ، همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي دريافت دارند (همان، 197 ).
مقاوله نامه و توصيه نامه شماره 111-1958 تحت عنوان تبعيض در كار و شغل در مورد منع تبعيض در كار و استخدام مقررات ويژه اي را بيان داشته ست. از نظر ماده 1 مقاوله نامه كه دولت ايران نيز در 17/2/1343 به آن ملحق شده ،‌ تبعيض عبارت است از:

هر گونه تفاوت، محروميت يا تقدم كه بر پايه نژاد ،‌رنگ ،‌ پوست ،‌ جنسيت،‌ مذهب، عقيده سياسي و يا طبقه اجتماعي برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوي احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط سلوك با كارگر را به كلي از ميان برده و يا بدان لطمه وارد سازد.

سپس مجمع عمومي ملل متحد در سال 1967 در اعلاميه​اي تحت عنوان اعلامية رفع تبعيض از زنان، تساوي حقوق زنان را در حيات اقتصادي و اجتماعي و به وي‍ژه عرصة بازار كار مورد تأكيد قرار داد. در سال 1979 بر مبناي اعلامية مزبور، كنوانسيوني تحت عنوان «مقاوله نامه رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» به تصويب رسيد كه براساس آن هر نوع تفاوت، محروميت و محدوديت مبتني بر جنسيت كه نتيجة آن به خطر افتادن حقوق انساني در مورد زنان بود، تبعيض محسوب مي​شد (عراقي، 1367: 429 ـ‌428).

از طرف ديگر، سازمان ملل متحد چندين كنفرانس جهاني را براي ترويج و تقويت حقوق زنان اختصاص داد. هدف تمامي اين كنفرانس​ها، ارائة راهبردهايي جهت ايجاد برابري حقيقي ميان زنان و مردان در تمامي عرصه​ها و رفع كلية جلوه​هاي تبعيض​آميز در مورد آنان بود.

برخي ديگر از معيارهاي بين المللي مجموعاً حاوي مقررات حمايتي ديگري است كه ، به موجب ، آن زنان در عين قبول مسئوليت هاي خانوادگي در امور اجتماعي و شغل خويش همانند مردان از حمايت هايي برخوردارند. ازجمله در چهارمين كنفرانس جهاني زنان در پكن در سال 1995 بر اهميت اقدامات ضروري براي تأمين پيشرفت زنان تأكيد شد و مشاركت همه جانبة آنان در فرآيند توسعه، بهبود وضعيت آنها در جامعه و فراهم كردن امكانات فزايندة آموزشي براي آنان مورد تأكيد مجدد قرار گرفت (لوين، 1377: 63ـ62).

امروزه اين اصل كه زنان و مردان در تمامي جهات اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مساوي هستند در قوانين اساسي بسياري از كشورها ذكر گرديده است. اصل تساوي حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ــ‌ مشروط به رعايت موازين اسلامي ــ مورد تأكيد قرار گرفته است.

تحول نقش زنان در جامعة ايران

مهمترين ويژگي زنان دريك قرن اخير ايران اين است​كه زنان دربسياري ازجنبش​هاي سياسي و اجتماعي شركت داشته​اند. اين ويژگي، موقعيت آنان را با سده​هاي پيش از آن متمايز مي​كند. از طرف ديگر چون ايران در ميان كشورهاي خاورميانه پيشتاز تحول بوده، حتي بعضي از مورخان، انقلاب هندوستان و يا انقلاب اكتبر روسيه را هم متأثر از تحولات ايران و انقلاب مشروطه       مي​دانند، به همين دليل مي​توان گفت، همانگونه كه ايران در خاورميانه پيشگام مدرنيزاسيون و تحول​خواهي بوده، زنان ايراني نيز، نسبت به زنان خاورميانه در جنبش​هاي اجتماعي پيشتاز بوده​اند. براي بررسي نمونه​هاي عيني مشاركت زنان در جنبش​هاي اجتماعي به دورة قاجاريه نگاهي      مي​اندازيم.

ساختار جامعه ايران تا دورة قاجاريه، ساختاري سنتي ـ مذهبي بود و اين دنبالة ساختي بود كه در دورة صفويه به وجود آمده بود. در اين دوره، اقتصاد جامعه، مبتني بر كشاورزي بود. اگرچه موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي زنان ايراني برحسب وضع محل و عرف و سنن محلي متفاوت بود، ولي به طور كلي مي​توان گفت كه زنان از موقعيت و منزلت پائيني برخوردار بودند و فعاليت آنان به فرزند آوردن و انجام كارهاي خانگي و گاهي كشاورزي محدود مي​شد و زنان در خارج از خانه  مسئوليتي نداشتند (بهنام، 1356: 13).

در دورة قاجاريه، گسترش ارتباط ايران با تمدن صنعتي غرب باعث تغيير در ساختار اجتماعي ـ‌اقتصادي جامعه و در نتيجه دگرگوني در زندگي و موقعيت اجتماعي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ گرديد، ولي موقعيت اجتماعي زنان روستايي به دليل دور ماندن آنها از ارزشهاي غربي تغييرات عمده​اي نكرد (تكميل همايون، 1354: 29).

به تدريج اقتصاد روستايي حاكم بر شهرها جاي خود را به مشاغل جديد داد و واحدهاي اقتصادي جايگزين، موجب رفتارهاي تازه​اي در روابط اقتصادي گرديد و سرمايه​گذاري داخلي و خارجي توسعه يافت. پيدايش تقاضاهاي فراوان براي توليدات كشاورزي و صنايع دستي توسط زنان، روش زندگي آنها را تا حدودي تحت تأثير قرار داد. اگرچه اضافه شدن نقش آنها در توليد بر نقش​هاي سنتي مادري و همسري  مسئوليت زنان را سنگين​تر كرد ولي مشاركت در توليد، قدرت آنها را در خانواده بيشتر كرد و ميزان جدايي دنياي زنان را از مردان كاهش داد.

البته اشتغال زنان به مفهوم برابري حقوق اجتماعي آنان با مردان در اين دوره نبوده است، بلكه درمقايسه با گذشته فقط آنان توانستند به طور محدودي عهده​دار مشاغلي خارج از خانه گردند.

يكي از بزرگترين وقايع ايران در قرن اخير، انقلاب مشروطيت بود كه قانون اساسي آن در سال 1285 هجري شمسي به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. اين انقلاب تحول عظيمي در عرصه​هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران به ويژه در وضع زنان بوجود آورد. براساس اصل هشتم قانون اساسي، تمامي ملت ايران داراي حقوق مساوي بودند.

در اين دوران تأسيس چند مدرسة دخترانه و انتشار روزنامه و مجله و نشريه توسط زنان آزاديخواه در روشنگري زنان تأثيرگذار بود. به اين ترتيب علاوه بر مشاغلي كه زنان در قرن 19 عهده​دار آن بودند، تأسيس احزاب و انجمن​ها و انتشار روزنامه​ها و نشريه​ها و تأسيس مدارس از جمله   فعاليت​هاي جديدي بودند كه زنان در اوايل قرن بيستم به آن اشتغال ورزيدند. اين فعاليت​ها در جامعه از رويارويي زنان با تمدن اروپايي ايجاد شده بود. گسترش تحصيلات عمومي براي دختران از سال 1304 با داير شدن دبيرستان موجب شد تا زنان در دستگاه​هاي دولتي برخي از مشاغل را عهده​دار شوند.

توسعة اقتصادي و به دنبال آن ملّي شدن صنعت نفت موجب تغييرات اساسي در اقتصاد ايران و بالتبع در موقعيت زنان گرديد. اين تغييرات موجب پيدايش فرصت​هاي استخدامي براي زنان را در كارخانه​ها و سطوح بالاتر شغلي فراهم كرد (جاراللهي، 1372: 264). ايجاد فرصت​هاي روزافزون براي اشتغال زنان منجر به عدم مخالفت خانواده​ها با تحصيل علم و اشتغال آنان گرديد. به اين ترتيب طي دو دهة قبل از وقوع انقلاب اسلامي، نگرش جامعة ايران نسبت به زنان دربرگيرندة تغييرات اساسي ولي كند بود. اما مهمترين تحولات در زمان پيروزي انقلاب اسلامي روي داد.

شركت زنان در تظاهرات گسترده و عظيم بر ضد رژيم گذشته حاكي از آن بود كه زنان نقش خود را تنها محدود به فعاليت​هاي درون خانه ندانسته، بلكه مشاركت در فعاليت​هاي اجتماعي را نيز از حقوق خود تلقي مي​كنند. به اين ترتيب، واقعة مهمي كه در قرن اخير در موقعيت اجتماعي زنان جامعه تحولي اساسي ايجاد كرد، وقوع انقلاب اسلامي در بهمن سال 1357 بود.

موقعيت زنان در جامعه در چند دهة اخير تغييرات و تحولات زيادي پيدا كرده است. جامعة ايراني طي اين سال​ها شاهد حضور فراگير زنان در موقعيت​هاي فراوان اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است. حضور روزافزون زنان در دستگاه​هاي اجرايي و حتي حضور چشمگير آنان در آزمون دانشگاه​ها و پذيرفته شدن آنها در رشته​هاي مختلف دانشگاهي، تصويري متفاوت از جامعة ايراني به دست مي​دهند. به نظر مي​رسد روند تحولات اجتماعي همچنان به سمت گسترش حضور و اهميت نقش زنان پيش مي​رود. در چنين شرايطي، توجه به متغير جنسيت و اينكه مسير ارزش​ها و نگرش​هاي فرهنگي، با گسترش حضور اجتماعي زنان به كدام سو مي​رود، پرسشي كليدي است. آيا حضور گستردة زنان به معناي تغيير جدي در حوزة‌ گرايش​ها و باورهاي رايج اجتماعي است؟

با ورود زنان  جامعة ما به عرصه​هاي مختلف علمي، اداري، آموزشي، صنعتي و حتي نظامي و انتظامي مي​توان انتظار داشت كه شرايط و موقعيت​هاي جديدي براي زنان پا به عرصة‌وجود گذارند و هريك از اين موقعيت​ها، ساير موقعيت​ها يا نقش​هاي مختلف زنان در خانواده و اجتماع را تحت​الشعاع خود قرار دهند. اين شرايط، زنان را علاوه بر نقش​هاي همسري و مادري به ايفاي نقش​هاي جديد اجتماعي واداشته و پذيرش مسئوليت​هاي اجتماعي را در كنار مسئوليت همسرداري و خانه​داري قرار داده است.

بررسي روابط و مناسبات درون خانواده نشان مي​دهد كه، با زير سؤال رفتن پاره​اي از ارزش​ها و هنجارهاي سنتي، نقش زن با تغييراتي روبرو شده است و حاصل اين تغييرات بسط و توسعة زمينة فعاليت​هاي اجتماعي اوست.

اهميت كار زنان در محيط خانوادگي، هر چند علاوه بر جنبه​هاي اقتصادي داراي آثار اجتماعي مثبت گوناگوني است، هنوز كاملاً شناخته نشده است. ازاين​رو،مسئوليت​هاي آنان در خارج از كانون خانوادگي به حساب نمي​آيد و بار وظايف خانه​داري را سبك نمي​سازد و همين امر از جمله عوامل مهم نابرابري در تقسيم كار درون خانواده مي​گردد.

به رغم نابرابري موجود در تقسيم وظايف خانگي، افزايش روزافزون مشاركت زنان در تأمين نيروي كار اجتماعي در خور توجه است. افزايش اشتغال زنان از يك سو، در تغيير الگوهاي خانوادگي موثر است و از سوي ديگر، تغيير الگوهاي ناشي از تحولات ساختاري خانواده و نيز بازتاب آن در مناسبات اجتماعي را آشكار مي​سازد. اين واقعيتي است كه جامعه ما، از يك سو، با فشار الگوهاي فرهنگي سنت​مدارانه در زمينة نقش​هاي زن و مرد و تقسيم كار مبتني بر جنسيت روبروست و از سوي ديگر، مشاركت بيش از پيش زنان در مسئوليت​ها و مشكلات زندگي خانوادگي و پذيرش نقش​هاي اقتصادي و اجتماعي گسترده​تر از جانب آنان را مي​طلبد.

هر چند اشتغال زنان، به مروز زمان تا حدود زيادي در جامعه پذيرفته شده است، آن تحول فرهنگي كه برقراري هماهنگي ميان اين اشتغال و تقسيم وظايف و مسئوليت​ها در حوزة خانواده را ايجاب مي​كند، چنان كه بايد و شايد تحقق نيافته است.

حال بايد ديد كه، با وسعت يافتن دامنة اشتغال زنان، فعاليت دوگانة زنان در خانه و خارج از خانه، به چه ميزان ارزش​هاي سنتي را متحول ساخته و مناسبات خانوادگي تا چه حد تحت تأثير اين تغييرات واقع شده است؟ آيا اين تغييرات در جهت افزايش ثبات خانواده است يا موجبات تضعيف آن را فراهم آورده است؟ همچنين بايد بررسي شود كه اين نقش اجتماعي زن، با ابعاد گستردة خود، تا چه حد بر امر تعليم و تربيت كودكان مؤثر بوده و تأثير آن چه كيفيتي پيدا كرده است؟ اينها مسائلي هستند كه همواره مورد توجه صاحب​نطراني كه اشتغال زن را از ديدگاه جامعه​شناسي بررسي كرده​اند قرار گرفته است. لذا در اينجا به بخشي از نتايج پژوهشي كه در زمينة اشتغال زنان ايراني و آثار و تبعات آن در خانواده صورت گرفته است پرداخته مي​شود.
تئوری​های نابرابری جنسیتی در بازار کار:

نابرابری​های جنسیتی در بازار کار ناشی از تفاوت​های جنسیتی در سرمایه​گذاری انسانی، ساختار بازار کار و ارزشهای فرهنگی مربوط به موقعیت و نقش زنان در جامعه است. برای تعیین وضعیت نابرابر زنان در بازار کار سه دیدگاه زیر مطرح شده است:
1. تئوری​های نئوکلاسیک

تئوری​های نئوکلاسیک برای تبیین تفاوت​های جنسیتی و این که چرا درآمد حاصل از کار زنان کمتر از مردان است بر متغیرهایی مانند مسئولیت​های خانوادگی، نیروی جسمانی، آموزش​های عمومی و فنی، ساعات کار، غیبت از کار، و جابه جایی در کار تأکید دارد که این متغیرها       بهره​وری کار و عرضه کار را تحت تأثیر قرار می​دهد. بنابر تئوری نئوکلاسیک، تفاوت مشاهده شده در درآمد مردان و زنان یا به دلیل بهره​وری پائین زنها و یا به علت نارسائی​های بازار کار است. به عبارت دیگر درآمد زنها به این علت کمتر از مردها است که زنها از سرمایه انسانی کمتری، که عمدتاً آموزش است، بهره​مند می​شوند و از این رو بهره​وری کار پائین​تری نیز دارند.

از دیدگاه کسانی که بر سرمایه انسانی تأکید می​کنند تبعیض در مواردی وجود دارد که کارفرمایان به افرادی که ذخایر انسانی یکسانی دارند مزدهای متفاوت بپردازند. تبعیض جنسیتی
 را می​توان با میزان تفاوت مزد میان زن و مرد اندازه​گیری کرد.

تئوری​ نئوکلاسیک از این جهت حائز اهمیت است که بعضی از تفاوت​های ناشی از بهره​وری بین زن و مرد را که سبب می​شود درآمد مردها بیش از زنها باشد روشن می​کند. ولی با این وجود که سطح آموزش و پرورش و مهارت پائین​تر می​تواند عامل مهمی در ناتوانی زنها در بازار کار باشد، تئوری سرمایه انسانی بر مفروضاتی متکی است که مورد تردید دیدگاه​های دیگر بازار کار از جمله تئوری بازار کار تجزیه شده و تئوری جنسیتی قرار گرفته است. زیرا این فرض، تقسیم  بازار کار بر مبنای جنسیت را که به سادگی نمی​توان آن را با تفاوت​های جنسیتی در سرمایه انسانی تبیین کرد نادیده می​گیرد.

2. تئوری​های تجزیه شدن بازار کار

یکی از معروف​ترین تئوری​های تجزیه شدن بازار کار، تئوری بازار کار دوگانه
 است که بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می​شود: مشاغل بخش اول که از لحاظ پرداخت دستمزد و فرصت​های پیشرفت وضع نسبتاً خوبی دارد. در این مشاغل، ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد به این معنا که احتمال به کار گماردن مردها در مشاغل اولیه، که امکان ارتقای مزد و آموزش و پیشرفت زیادتر است، بیش از زنهاست.

مشاغل بخش دوم که با مزد کم، تأمین کمتر و محدودیت پیشرفت روبروست و به مشاغل بدون تحرک معروف است، امکان جذب زنان را که جابه​جایی بیشتری را در بازار کار دارند فراهم   می​سازد. از آنجا که غیبت و جابه​جایی در مشاغل فاقد پیشرفت و سطح پایین که زنها معمولاً در آنها متراکم می​شوند زیادتر است از این رو می​توانیم به جای این که تفاوت​های جنسیتی را ناشی از ویژگی​های ذاتی زنان بدانیم، حداقل قسمتی از آن را با نوع مشاغل مرتبط کنیم.

با این که تئوری بازار کار دوگانه به تبیین توزیع مشاغل بین زنها و مردها کمک می​کند ولی چگونگی جداسازی بر مبنای جنسیت را در درون بخش​های اولیه و ثانویه مشخص نمی​سازد. جدا سازی جنسیتی مشاغل هم در بخش اولیه و هم در بخش ثانویه سبب شده است که جنسیت به عنوان یکی از عواملی که بازار کار را تحت​الشعاع قرار می​دهد، در نظر گرفته شود.

3. تئوری​های جنسیتی

نکته اصلی تئوری​های جنسیتی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند.

یک موضوع کلیدی در تئوری​های جنسیت، اختصاص کار خانگی به ویژه مراقبت از کودک به زنهاست. هم در کشورهای صنعتی مبتنی بر بازار و هم در جوامع صنعتی دیگر که متکی به بازار نیستند، حتی هنگامی که زنها در خارج از خانه کار می​کنند باز هم کار خانگی، به ویژه مراقبت کودک، به آنها اختصاص دارد.

در جوامع در حال توسعه، کارخانگی و مراقبت کودک عموماً در قلمرو مسئولیت زنان قرار دارد، اما در چارچوب خانواده گسترده ممکن است، زنها در درون خانواده در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. با تغییر شکل خانواده و تبدیل آن به خانوادۀ هسته​ای، به ویژه در مناطق شهری، مسئولیت​های نگهداری از کودک و انجام امور خانه هرچه بیشتر بر عهدۀ یک زن خاص یعنی مادر قرار می​گیرد. گران بودن خدمات خانگی و عدم دسترسی به مراکز نگهداری کودک از قبیل مهدهای کودک موجب ناتوانی زنها در بازار کار می​شود زیرا که مسئولیت​های خانگی آنها نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاری از کشورهای جهان سوم افزایش نیز یافته است.

تئوری​های جنسیتی هم چنین تأکید می​کند که گرایش «مشاغل زنانه» برای این است که انعکاسی از نقش خانگی زنان باشد (مانند آموزگاری، پرستاری) و درست همانطور که در بیشتر جوامع کار خانگی زنها کم ارزش​تر شده است، این مشاغل و مهارتها نیز کم ارزش می​باشند. در واقع ممکن است مهارت مورد نیاز برای بعضی از مشاغل زنان از مشاغل مردان که مزد بیشتری برای آن پرداخت می​شود کمتر نباشد اما این مشاغل به دلیل این که زنها بیشتر در آن مهارت کسب   کرده​اند دست کم گرفته می​شود.

نقش عمدۀ تئوری​های جنسیت نشان دادن این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار را      می​توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آن زنها تابع هستند، در نظر گرفت. این تئوری​ها از آنجا که ما را مجبور به تفکر در مورد ریشه​های اجتماعی عمیق​تر تجزیه بازار کار برحسب جنسیت می​کند باارزش است.

چارچوب نظري:

تقسیم وظایف مربوط به نهاد خانواده و مکان فعالیت شغلی در جامعه، به معنای وسیع آن، به دقّت در حوزۀ جامعه​شناسی منعکس و در نظریه​های متفاوتی به آن پرداخته شده است. گروهي بر این نکته پافشاری می​کنند که، علاوه بر پیوندهای عاطفی و جنسی که در خانواده مطرح می​شود، این مسئله می​بایست از نظر روابط اقتصادی اعضای خانواده و سلطه یکی بر دیگری مطالعه شود. گروهي دیگر خاطرنشان می​سازند که چگونگی تقسیم​بندی نقش​ها در خانواده با موقعیت مردان وزنان در بازار کار ربط پیدامی​کند. اینكه نهاد کار و ازدواج چگونه به هم مربوط می​شوند، درچه حوزه​هایی مستقل​اند، و در تلفیق آن دو چه محدودیت​هایی وجود دارد. مثلاً وضع زنان در بازار کار، از حیث اشتغال، دستمزد و جز آن در نهاد خانواده و ازدواج چه تأثیری دارد؟ آیا این امر به تغییر مناسبات مربوط به ازدواج و درون خانه می​انجامد تا با دنیای کار در بیرون از خانه سازگار شود؟ تا چه اندازه چنین انطباقی در دگرگون ساختن موقعیت​ها و تجارب زوجین در ازدواج موثر است؟ این دگرگونی چه تأثیری در درون خانه دارد و کدام شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی علت اصلی آن است؟ معمولاً دنیای کار و خانواده را به صورت کلیتی در نظر می​گیرند که آشکارا مرزبندی​های سنتی تخصّص​های جامعه​شناسی را محو می​کند.

با توجه به رابطه میان اشتغال و ازدواج و با قبول این معنی که مردان سهم عمدۀ تحصیل درآمد خانواده را دارند، تفاوت کلی در وضعیت مردان و زنان بیشتر اوقات فقط به طور تلویحی مطرح و غالباً نادیده گرفته می​شود. لذا، از طریق تحلیل علل و پی​آمدهای دوگانگی ریشه​دار در تفکیک نقش دو جنس، می​توان به درک صحیح شرایط و موقعیت زنان، که از تقسیم کار درون خانه و بازار کار ناشی می​گردد، نایل شد.

نگرش​های جدید در حوزۀ جامعه​شناسی خانواده

در میان آثار پیچیدۀ نظری در حوزۀ جامعه​شناسی شمار قابل توجهی به نظریه​های مربوط به خانواده اختصاص دارد که در رابطه با آراء گسترده​تر مندرج در نظریه​های کنش متقابل، مبادله، و منابع شکل گرفته​اند. یکی از اصلی​ترین رویکردها در تجزیه و تحلیل زندگی خانوادگی همان نقش​گرایی
 است که، به رغم انتقادی که اغلب در آمریکا و انگلستان از آن می​شود، هنوز هم گرایش اصلی رویکردهای جدید در زندگی خانوادگی است. مفهوم اصلی کار ویژه یا نقش
 اعمالی است که برای دوام جوامع یا گروه​های اجتماعی گوناگون ضروری است. این کار ویژه شامل اموری می​شود از قبیل زاد و ولد، تولید اقتصادی، آموزش، مذهب، تفریح و همه فعالیت​هایی که در جامعه​ای انجام می​پذیرد تا حیات آن جامعه تداوم یابد. نظریۀ نقش​گرایی دربارۀ خانواده، پس از جنگ و در دورۀ پارسونز
 بیشتر گسترش یافت. وی دو کاركرد ویژه اصلی برای خانواده مشخص کرده است: یکی اجتماعی کردن کودکان، دیگری تثبیت شخصیت بزرگسالان. به نظر او، خانوادۀ هسته​ای، شامل زن و شوهر و کودکان، مناسب​ترین الگوی خانواده و یکی از پیش​شرط​های صنعتی شدن در مقیاس وسیع است. در رابطه با چنین الگویی، همۀ الگوهای مطلوب رفتاری مربوط می​گردد به نقش​های مادری، جنسیت و نقش​های عاطفی (Bernades 1997: 37 ).

در رویکرد مارکسیستی نسبت به خانواده، که از مسائل رایج در قرن بیستم است کار خانگی یا کار بدون دستمزد مورد توجه قرار می​گیرد که در درون خانواده​ها انجام می​گیرد تا توانایی کارگران برای تولید کار برای کارفرمایان یا عرصۀ اقتصاد به طور کلی حفظ شود (Bernades 1997 : 42 ). انگلس، در منشأ خانواده، به این نکته اشاره می​کند که نهادهای اجتماعی مانند خانواده، به موازات دگرگونی در ماهیّت معیشت اقتصادی، تغییر شکل یافته​اند، و، اگرچه، در شکل اولیۀ خانواده، زنان همپایۀ مردان بودند، اما مسلماً، تقسیم کار بر اساس جنسیت در آن شرایط نیز وجود داشت. نظریۀ مارکسیستی در تبیین تقسیم کار برپایۀ جنسیت و اهمیّت آن برای زنان ناموفق مانده است. 
احیای نظریۀ مارکسیستی دربارۀ خانواده با بررسی مسائلی همراه شد که فمینیست​ها دربارۀ ماهیت علل نابرابری جنسی مطرح کردند. اهمیّت خانواده به عنوان بخشی از فرایند کنترل اجتماعی شناخته شد و، در این میان، بحث​های اساسی میان مارکسیسم و فمینیسم بر سر ماهیت کاری که زنان برای خانواده انجام می​دهند درگرفت. 

در رویکرد فمینیستی، موقعیت زنان در تاریخ و جامعه بررسی دقیق شده است. از این بررسی، که در آن اهمیّت نقش خانگی زنان از جایگاه خاصی برخوردار است، این نتیجه به دست آمده است که تغییر نقش زنان در جامعه مشکلات سیاسی و عملی برای دستیابی به رفتاری برابر با مردان پدید آورده است.

بحث دربارۀ نقش زنان به آموزش و رسانه​ها نیز سرایت کرده است. خودآگاهی برخی از زنان تا درجه​ای بالا رفته که تجربۀ زندگی آنان را کلاً دگرگون ساخته است.

یکی از حوزه​های مورد توجه نهضت مدافع حقوق زن، تقسیم نقش​ها در خانواده است. شواهد تاریخی نشان می​دهند که نقش زنان در درون و خارج از خانواده به مرور زمان تغییر یافته است. جامعه​شناسان مدافع حقوق زن
 همچنین به تفاوت نقش​های زنان در فرهنگ، و جوامع گوناگون توجه می​کنند برای اغلب زنان، ازدواج و مادرشدن مهم​ترین رویداد زندگی شمرده می​شود و کار مربوط به خانه و نگهداری از فرزندان همچنان به زنان تعلق دارد. با رویکرد فمینیستی دربارۀ خانواده این سوال مطرح می​شود که چرا چنین نقش​هایی همواره منحصراً زنانه تلقی می​شود و خانواده دختران جوان را برای نقش​های جنسیتی سنتی
 تربیت می​کند (Ibid: 22-25).

تحقیقات انجام شده در امریکا نشان می​دهد که زنان، هرچه کمتر نگرش​های سنتی از نقش​های جنسیتی را بپذیرند، از احساس آنان نسبت به کیفیت روابط زناشویی کاسته می​شود. از طرف دیگر، هر قدر شوهران کمتر نگرش​های سنتی از این نقش​ها را بپذیرند، احساس آنان نسبت به کیفیت روابط زناشویی افزایش می​یابد، البته، در دهه​های اخیر، نگرش​ها نسبت به نقش​های جنسیتی زنان و مردان در کشورهای صنعتی پیشرفته کمتر جنبۀ سنتی دارد. آماتو و بوث
، در تحقیق خود دربارۀ نگرش​های مربوط به نقش​های جنسیتی زنان و مردان در نمونۀ مورد مطالعه در آمریکا بین سال​های1980تا1988، پی برده​اندکه​آنان مساوات طلبانه​تر شده​اند، هر چند زنان در هردومقطع زمانی بیش ازمردان مساوات​طلب بوده​اند(Amato and Booth 1995 : 56-56).

نقش مادری و اشتغال

در ایفای این نقش معمولاً به ندرت والدین سهم مساوی دارند و مسئولیت​های اصلی در این زمینه غالباً برعهدۀ زنان است. در کشورهای پیشرفته صنعتی به مطالعۀ علمی وظایف مادری از اوایل دهۀ 1970 توجه شد ولی هنوز هم این امر در حاشیه قرار دارد. هر چند مسئولیت نگهداری فرزندان و مراقبت از آنان عموماً برعهدۀ مادران است، سهم کشورها در میزان حمایت از زنان در ایفای این مسئولیت​ متفاوت است.

بسیاری از زنان، علاوه بر نقش مادری و همسری، دارای شغل نیز هستند و این بار دوگانه
 شاید دلیل اصلی مشکلی باشد که آثار مخرب مادری
 خوانده شده و شامل فشارها، تنش​های جسمانی و فکری و عاطفی است.

در اغلب جوامع غربی، پدر بودن در مقایسه با نقش مادران در تربیت فرزندان و مراقبت از آنان بیشتر یک مقام است تا فعالیتی قابل مقایسه با مادران. هر چند وظیفۀ نان​آوری با عنوان پدری پیوند خورده است، مسئولیت اصلی و کار بدون دستمزد معمولاً برعهدۀ مادر قرار گرفته است. این سنّت هنوز اعتبار دارد که جامعه ،کار و کسب درآمد را عمده​ترین سهم مردان در زندگی خانوادگی می​داند. این یکی از ابعاد مهم و باارزش نقش پدری است، در حالی که سهم اصلی زنان ادای وظیفه مادری و نگهداری فرزندان است و اشتغال و کسب درآمد برای آنان حایز درجۀ دوم اهمیّت است، كه اگر بخواهند هم شغل و درآمد خود را حفظ كنند و هم وظايف مادري خود را انجام دهند با مشكلات عديده مواجه خواهند شد (Bernades 1997: 167-170).
جامعه​پذيري و نقش​هاي جنسيتي

نقش​هاي جنسيتي،‌ همانند ساير نقش​ها، از طريق فرايند جامعه​پذيري آموخته مي​شود. در جامعة‌ ما آموزش نقش​هاي جنسيتي ممكن است حتي زودتر از آموزش​ نقش​هاي ديگر شروع شود. والدين،‌از همان ابتدا، برحسب جنسيت فرزندان، شيوة رفتاري متفاوتي نسبت به آنان اختيار        مي​كنند. نتايج تحقيقي در بوستون نشان داده  است كه تفاوت​هاي نقش​هاي جنسيتي در اغلب كودكان تا پنج سالگي شكل مي​گيرد. كودكان، طي اين مدت، خصوصيات شخصيتي مردانه و زنانه را مي​آموزند و حتي ميان مشاغل مردان و زنان تفكيك قايل مي​شوند. در مورد اجتماعي كردن كودكان، علاوه بر خانواده و آموزش در مدارس، مي​توان به وسايل ارتباط جمعي اشاره كرد كه ارائه دهندة نوعي الگوي رفتاري​اند، و بسياري از آداب و رسوم از اين طريق در جامعه اشاعه مي​يابد (Landies 1998: 200-202).

تقسيم وظايف در درون خانواده 

نتايجي​كه ازتحقيق دربارة2719 زوج​آمريكايي به​دست آمده اين فرضيه راتأييدمي​كند كه جنسيت در تقسيم كار وظايف خانگي نقش مؤثري دارد و مردان وظايف كمتري در خانه برعهده        مي​گيرند؛ مگرآن كه آنان و همسرانشان در باورهاي خود نسبت به نقشهاي جنسيتي​و وظايف زناشويي مساوات​طلب باشند(Greenstein 1996 : 585).

هر چند امروزه نابرابري​هاي جنسيتي در تقسيم كار به مسئله​اي اساسي در برابر صاحب​نظران مسائل ازدواج و خانواده مبدل شده است، هنوز بي​تفاوتي نسبت به مسئله تقسيم وظايف خانگي با افزايش روزافزون مشاركت زنان در نيروي كار وجود دارد. هرچند ميزان مشاركت تمام وقت زنان شوهردار در بازار كار افزايش يافته، تقسيم وظايف در امور منزل در كل تغيير چنداني نكرده است و مردان متأهل هنوز هم كارهاي كمتري در منزل انجام مي​دهند. البته، همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان غيرشاغل، ساعات بيشتري به امور منزل اختصاص مي​دهند اما اين سهم ناچيز است.

بسياري از محققان متذكر شده​اند كه كارِ خانگي هنوز هم تا اندازة زيادي براساس جنسيّت تقسيم مي​شود. آن دسته از وظايفي كه به طور سنتي كارِ زنان (مثل پخت و پز، شست و شو، نظافت​خانه) تلقي مي​گردد عمدتاً همچنان بر عهدة زن است. و وظايفي مانند رسيدگي به كارهاي وسيله نقليه معمولاً برعهدة مردان است   (Calhoun, Light, keller 1994: 285).

موقعيت زن و شوهر در نظام سلسله مراتب قدرت در درون خانواده

امروزه، بسياري از محققان ديگر به وجود تسلط و اقتدار مردانه در كانون زناشويي به صورتي كه در گذشته مرسوم و متداول بوده باور ندارند. به نظر آنان مادر، حتي اگر به جاي كار در خارج از خانه در خانه بماند، چون همه مسئوليت​هاي روزمرة ا مور خانه و فرزندان بر عهدة او است، به عنوان گردانندة اصلي اقتصاد خانگي و احراز نقش تعيين​كننده در ادارة امور خانه از منزلت و اقتدار بيشتري بهره​مند است. علاوه بر اين، صنعتي شدن به دگرگوني توازن قدرت در خانواده انجاميده، زيرا مشاغل جديدي به وجود آمده است كه زنان نيز مي​توانند آنها را عهده​دار شوند. اشتغال به زنان اين امكان را مي​دهد كه ديگر تنها به شوهر يا پدر متكي نباشند.

همچنين، اين امر كاهش اقتدار مرد و توازن قدرت بيشتر دو جنس را موجب شده است. با اين حال، به رغم مشاركت بيشتر زنان در سال​هاي اخير در فعاليت​هاي اقتصادي و اجتماعي، تثبيت موقعيت آنان، در مقايسه با موقعيت مردان در حوزه​هاي گوناگون اجتماعي از جمله فرصتهاي شغلي و درآمد، هنوز با موانع و مشكلاتي روبروست (گيدنز 1373: 240).

حال بايد ديد كه، با اين تحولات، نقش​هاي زنان و مردان در خانه چه اندازه تغيير كرده است؟ آيا مردان بيشتر از گذشته مسئوليت امور خانه و خانواده را برعهده گرفته​اند؟ به نظر مي​رسد كه طي سه يا چهار دهة گذشته تغييراتي پديد آمده باشد؛ اما، اين تغييرات نسبتاً محدود بوده​اند. هارتمن
، در سال 1981 ، براساس نتايج يك رشته تحقيقات دهه​هاي 1960 و 1970 در ايالات متحده، به اين نتيجه رسيده كه زنان   خانه​دار، به طور متوسط هفته​اي 60 ساعت و مردان به طور متوسط هفته​اي تنها 11 ساعت از وقت خود را صرف وظايف خانگي مي​كرده​اند.

مطالعات دربارة تصميم​گيري در زندگي زناشويي نشان مي​دهد كه مردان معمولاً در مورد منابع اقتصادي خانواده از قدرت برخوردارند. بيشتر آنها هستند كه تصميم مي​گيرند ادارة كلي امور مالي خانواده چگونه سازمان داده شود و اين امر خود تعيين كنندة حدود بسياري از جنبه​هاي ديگر زندگي است. (همان: 426).

تقسيم كار در بازار كار براساس جنسيت

در تقسيم كار، توجه به عامل جنسيت و هنجارهايي كه تعيين​كنندة جايگاه مردان و زنان در خانه و خارج از آن است و نيز عوامل تعيين كننده بازار كار ضروري است. ساختار بازار كار تنها يكي از عوامل متعدد تعيين​كنندة موقعيت زنان است.
معمولاً گفته مي​شود كه تفاوت​هاي اجتماعي نمودار تفاوت در بهره​دهي
 است. اين باور، در واقع، براي مشروعيت بخشيدن به تبعيض در جوامع سرمايه​داري است. بهره​دهي يا مفاهيم مربوط به آن مانند قابليت يا توانايي، در نهايت، به طرفداري فكري مؤثري از انواع تقسيمات اجتماعي مبدل مي​شود كه براي بازار كار حايز اهميت​اند. براي توجيه تبعيض جنسيتي در بازار كار، معمولاً به تفاوت​هاي بهره​دهي مردان و زنان توسل  مي​شود. از جنسيت، به عنوان ملاكي براي تبعيض در بازار كار، بيش از تفاوت​هاي ديگر اجتماعي بهره​جويي مي​شود و اين نه فقط به دليل آن است كه تفاوت جنسيتي نمايان​تر است بلكه به​دليل آن است كه تمايز اجتماعي زن و مرد ريشه​دارتر و ديرينه​تر است. پذيرش اين تفاوت اجتماعي، مقارن با تمايز كارگر ساده و كارگر داراي مهارت،‌اين امكان را به وجود مي​آورد كه ميزان برخوردها در سطح پايين نگاه داشته شود. فرق ماهيت زندگي اجتماعي زنان و مردان در خارج از محل كار به حفظ چنين تمايزي در محل كار كمك مي​كند. از اين رو، تقسيم​بندي اجتماعي مبتني بر جنسيت معمول​ترين تقسيم​بندي درجامعة ماست (Barron, Norris 1976: 46-56).

جامعه​شناسان براين باورند كه كم ارزش تلقي كردن كار زنان بر باور فرهنگ عمومي استوار است. شواهد تجربي نشان مي​دهند كه مردم ارزش​ پايين​تري براي كارهايي قايل​اند كه غالباً زنان آنها را انجام مي​دهند. و معلوم نيست كه چنين ارزش​گذاري ذهني براساس دستمزد و جايگاه زنان در بازار كار باشد (Tam 1997: 1653).

تأثير اشتغال زن بر زندگي خانوادگي

جامعه​شناسان، به ويژه به تأثيري كه افزايش عدة زنان شوهردار و شاغل در زندگي خانوادگي گذاشته است علاقه نشان داده​اند. دو موضوع عمده در مطالعات مطرح شده است. يكي آن كه اشتغال زن چگونه در الگوي نگهداري از فرزندان اثر مي​كند. ديگر آن كه كار در خارج از خانه چه اثري بر روابط ميان زن و شوهر مي​گذارد. اشتغال زنان به طور كلي و مادران به طور اخص موضوعي است كه بايد در قالب كلي تغييرات اجتماعي بررسي شود. تشخيص اين كه كداميك از جنبه​هاي تغيير زندگي خانوادگي به اشتغال مادران مربوط مي​گردد امر دشواري است. ساختار دروني خانواده يكي از عوامل مؤثر در زندگي كودكان است. تركيب خانوار، شمار فرزندان، فاصلة سني و جنسيت فرزندان، ميزان تفاهم زناشويي، امنيت عاطفي و مادي، سطح تحصيلي والدين، جملگي داراي اهميت​اند. هم چنان كه محيط خانواده، هنجارهاي فرهنگي همسايگي، محيط مدرسه، معلمان نيز اثر گذارند (Farmer 1973:67).

يكي از مشكلات عمده​اي كه زنان براي بازگشت به كار با آن مواجه​اند وابستگي عاطفي كودكان به آنهاست. زن، در اولين سال​هاي ازدواجش، كمتر دچار مشكل مي​شود و فقط پس از تولد فرزندان است كه اشتغال او دچار محظوراتي مي​گردد. با وجود فرزندان خردسال يا شمار بيشتر فرزندان، احتمال وابستگي زن به خانه بيشتر  مي​شود و تا زماني كه از زن اين توقع وجود داشته باشد كه در نگهداري از فرزندان، بيشترين سهم را بپذيرد، موقعيت شغلي او محدود خواهد بود. برخي از محققان به جنبه​هاي سودمند اشتغال زنان اشاره كرده​اند، از جمله اين كه افزايش امكانات مالي خانواده نبايد ناديده گرفته شود. ديدگاه ديگر بر استقلال كودكان تأكيد دارد كه بتوانند از سنين پايين مسئوليت بپذيرند. توانائي​هاي كودكان غالباً بيش از آن است كه بزرگسالان تصور  مي​كنند. با توجه به اين كه مادران شاغل با جامعه به معناي وسيع آن ارتباط بيشتري دارند، تجربيات آنها مي​تواند در تربيت بهتر فرزندان و نيز در پيشرفت آنها مؤثر باشد. از نظر زنان شاغل، روابط خانوادگي، عموماً، و روابط زناشويي، خصوصاً، هنگامي كه شوهر در امور خانه و در مراقبت از فرزندان قبول مسئوليت كند صميمانه​تر و علايق مشترك بيشتر مي​شود (Ibid, 1973: 71).

نتايج نتحقيقات در اين زمينه نشان مي​دهد كه، در آمريكا،‌ كار مادران بحران​هاي زناشويي را افزايش مي​دهد؛ اما، رضايت زن از كار تا حدي بحران​ها را تخفيف مي​دهد. اين امر به ويژه در طبقاتي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي مرفه ترند مشهود است؛ زيرا مادران اين طبقات از كار خود بيشتر لذت مي​برند و رضايت حاصل مي​كنند. در مقابل، مادر شاغل از طبقة پايين، به احتمال زياد، مجبور به كار كردن در خارج از خانه شده است و به كار خود علاقه​اي هم ندارد. لذا ممكن است تصور كند كه بيش از حد از او كار مي​كشند و احساس جبران زمان غيبت از خانه كمتر در او وجود دارد (گود 1352: 212 ـ  209).

تأثیر اشتغال زن بر روابط و مناسبات با همسر

اشتغال زنان شوهردار امر بی​سابقه​ای نیست. در خانواده​های دوران پیش از صنعتی شدن
 در جهان غرب، زن دارای نقش اقتصادی در درون خانه بود بی​آن که در خارج از خانه اشتغال داشته باشد. یا صنعتی شدن جامعه بود که زنان به کار در کارخانجات پرداختند. یکی از تغییرات مهم یکی دو قرن اخیر افزایش میزان زنان شاغل بوده که طبعاً موجب افزایش شمار خانواده​های دوشغله
 شده است. جامعه​شناسی توجه خاصی به این نوع خانواده​ها دارد؛ زیرا اشتغال زنان در روابط خانوادگی و در تغییر نقش​ها در درون خانواده اثرگذار است. (Adrian Wilson 1995, p. 74).

با آن که نقش زنان در تأمین نیروی کار افزایش یافته است و تقریباً، در همۀ کشورها، زنان شغل خارج از خانه نیز دارند، غالباً چنین تصور می​شود که جای واقعی زن در خانه و پرداختن به امور خانواده است و وظیفۀ شوهر است که تأمین کنندۀ اصلی درآمد خانواده باشد و از زنان نباید توقع داشت که نخستین عامل تأمین درآمد خانوادگی باشند. در عین آن که بسیاری از زنان دستمزد یا حقوق خود را مکمل درآمد شوهرانشان می​دانند و زن و شوهر، هر دو، درآمد شوهر را منبع اصلی درآمد می​شمارند، بسیاری از زنان دارای مشاغل پردرآمد و برخوردار از منزلت بالای اجتماعی، مادر و کدبانوی خانه تلقی می​شوند و به همین عنوان از آنان توقعاتی وجود دارد. (آنتونی گیدنز، 1373، ص 426).

غالباً بدیهی تلقی می​شود که اشتغال زنان محدود گردد به مشاغلی با درآمد پائین​تر. این باور وجود دارد که مرد خانواده باید از همسر خود بیش​تر درآمد داشته باشد و از حیث شغل در موقعیتی برتر باشد. تقسیم مشاغل به زنانه و مردانه نیز تا حدود زیادی این طرز تفکر را تقویت می​کند.
اشاره به این نکته ضرورت دارد که، در بسیاری از جوامع، نظام اجتماعی و مجموعه ارزش​های حاکم از تسلط مردان بر زنان حمایت می​کند و با تأکید بر عرف و سنت است که این سلطۀ همسران مشروعیت می​یابد. (Barker and Allen 1976, p.154).

در این باب، نباید اهمیّت جامعه​پذیری نقش​های جنسیتی
 در درون خانواده و پس از آن، در مدرسه را، که جامعه​پذیری ثانوی در آن انجام می​گیرد، به عنوان یکی از اجزا مهم ایدئولوژی سلطه بر زنان، نادیده گرفت (Ibid, p.160).

امکان دست​یابی زنان به اشتغال همچنین از نحوۀ تربیت و اجتماعی شدن آنان متأثر می​گردد. بدین معنی که، در پاره​ای از جوامع، از کودکی به زنان آموخته می​شود که در کسب موقعیت​ها و   مقام​های اجتماعی حایز شراط برابر با مردان نیستند. این تفاوت زن و مرد، از طریق تبلیغ الگوهای مشخصی از قالب​های رفتاری، مدام به آنان تلقین می​شود. زنان و مردان این جوامع به گونه​ای تربیت می​شوند که این پندار را که هرکدام آنان برای نقش و کار خاصی آفریده شده​اند پیدا   می​کنند و خود را با آن تطبیق می​دهند. نقش تربیتی در این جوامع به گونه​ای است که زنان را، به دلیل داشتن وضعیت جسمانی متفاوت با مردان، برای فعالیت​هایی در نظر می​گیرند که به توان جسمانی کمتر، ساعات کار کمتر و تخصص پایین​تر نیاز داشته​ باشد؛ در حالی که مردان برای مشاغل حساس کلیدی و دارای تخصص بالا در نظر گرفته می​شوند. (سفیری 1377، ص 61).

تربیت اولیه دختران آنان را جنس دوم می​سازد، والدین و معلمان نیز ناآگاهانه در ایجاد و تقویت چنین نگرشی در دختران موثرند. (همان، ص 86).

رسانه​های گروهی و مواد آموزشی در مدارس نیز اغلب اشتغال زنان و مردان را براساس تقسیم کار سنتی به تصویر درمی​آورند و در توصیف​های کلیشه​ای بر سنت تقسیم کار برحسب جنسیت تأکید می​کنند (یونیسف 1372، ص 11).

بدین قرار، علاوه بر خانواده و مدرسه که محیط اجتماعی کردن کودکان شمرده    می​شوند، بر اهمیّت نحوۀ عرضه و معرفی انواع فعالیت​ها و چگونگی روابط اجتماعی دختر و پسر در کتابهای درسی نیز باید توجه کرد. در این کتاب​ها نیز، در روابط میان اعضای خانواده، نوعی تقسیم کار برحسب جنسیت مشاهده می​شود و قابلیت​های زنان برای تعهد مشاغل گوناگون به وضوح مطرح نمی​شود تا هم دختران و هم پسران دانش​آموز با این قابلیت​ها آشنا گردند.انعکاس وظایف زن به ابتدایی​ترین و ساده​ترین صورت در کتاب​های درسی، به نوعی، کم اهمیّت جلوه دادن زمینه​های فعالیت اجتماعی زنان باید تلقی شود. تصاویر نمودار این فعالیت​ها به گونه​ای اختیار شده​اند که اشتغال زنان را در حد فعالیت​های کانون خانوادگی از قبیل پرستاری و آموزش نشان می​دهد.

در فضای فرهنگی جامعه نیز، ضمن آنکه مهم​ترین وظیفۀ زن خانه​داری شمرده می​شود، از میان انواع مشاغلی که زنان، با هدف اصلی کمک به اقتصاد خانواده، اختیار می​کنند، به ترتیب، معلمی و پزشکی مطلوب معرفی می​گردد، ضمن آن که انتظار می​رود زن، حتی اگر متمایل به ادامۀ کار باشد، در صورت مخالفت شوهر، از کار خود چشم​پوشی کند. (مرکز تحقیقات صدا و سیما 1374، ص 6).

نتایج مطالعات روان​شناسی اجتماعی نشان می​دهد که جایگاه حرفه​ای زن به میزان قابل توجهی از موقعیت خانوادگی و تلفیق نقش​های او در داخل خانه و خارج از آن متأثر است و میدان انتخاب او را از حیث فعالیت شغلی محدود می​سازد. کلاین برگ معتقد است که زنان بیشتر به کارهای مربوط به خانه علاقه نشان می​دهند و مشاغلی را می​پسندند که آنان را از امور خانه منفک نسازد و با طبیعت زنانه برحسب عرف جامعه بیگانه نباشد. (کلاین برگ 1363، ص 316).

بررسي انگيزه هاي انتخاب شغل معلمي توسط زنان در تحقيق حاضر نشان مي دهد، كه اهداف فرهنگي  زنان، از طريق جامعه و خانواده و مدرسه و رسانه هاي گروهي نهادينه شده و آنان شغل معلمي را بيشتر به دليل علاقه به تدريس و برقراري ارتباط با اطفال و گرايش به ايفاي نقش هاي تعليماتي و حمايتي و مراقبتي مادرانه انتخاب مي كنند. به عبارت ديگر، اعتقادات و ارزش هاي حاكم بر جامعه بر اشتغال زنان اثر مي گذارد و محدوده خاص فعاليت هاي اقتصادي آنان را مشخص مي سازد.

نتايج تحقيق در خصوص موافقت مرد با اشتغال همسر در خارج از خانه نشان مي دهد كه نزديك به نيمي از مردان خانواده به دليل برخورداري شغل معلمي از منزلت اجتماعي، 21 درصد به دليل سوق زن به درك بهتر مسائل و مشكلات خانواده و 19 درصد به علت مشاركت زن در تأمين مخارج خانواده با اشتغال همسر خود به شغل معلمي موافق اند. 

در مورد مخالفت با اشتغال ، به گزارش زنان معلم ، بيش از همه كاهش ميزان رسيدگي به امور خانه داري و مراقبت از فرزندان از جانب همسرشان عنوان شده است. 

در باره تأثير اشتغال زنان در روابط با همسران ، نزديك به 81درصد از پاسخگويان اين تأثير را مثبت ارزيابي كرده اند .

زنان معلمي كه تأثير اشتغال خود را در روابط با همسر مثبت اعلام كرده اند به مراتب كمتر احساس اجحاف و فشار مي كنند. در مقابل، معلماني كه تأثير اشتغال خود را بر روابط با همسر منفي اظهار داشته اند به مراتب بيشتر دچار احساس اجحاف و فشارند.
تأثیر اشتغال زن بر روابط و خصوصیات فرزندان

یکی از پیچیده​ترین مباحثی که در این تحقیق به آن پرداخته شده تأثیر اشتغال مادران بر فرزندان آنان است؛ چون عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند که برخی از آنها دارای زمینه​های خانوادگی​اند.

ترکیب خانوار، تعداد و جنسیت فرزندان، میزان تفاهم زناشویی، جنبه​های عاطفی و مادی زندگی، سطح تحصیلی والدین، و جود حاکم بر کانون خانوادگی از این    دسته​اند.

با توجه به تنوع نظام​های خانوادگی، پیداست که تجربۀ اولیه کودکان یکسان نیست. امّا، به هرحال، در همه جا تماس با مادر مهم​ترین عامل تعیین​کننده در پایه​ریزی فرهنگی است. لازمۀ این تأثیر مراقبت مستمر مادران از فرزندان نیست. چه، بسیارند مادرانی که در همان سال​های کودکی فرزندان خود، مجبور به کار و فعالیت و اشتغال در خارج از کانون خانوادگی​اند.

هر چند خانواده اولین نهاد و شاید مهم​ترین نهاد در پایه​ریزی پرورش اجتماعی کودک است، تنوع ارتباطات در نهادهایی که مسئولیت آموزشی ثانوی را به عهده دارند، چه بسا، به جای      پی​گیری آموخته​های خانواده، موجبات تضعیف آنها را فراهم آورد.

چون، در حال حاضر در جامعۀ ما، شمار خانواده​های هسته​ای به طور قابل توجهی افزایش یافته است، حضور نداشتن تمام وقت مادران در کانون خانوادگی به دلیل اشتغال از نظر تربیتی و پرورشی و اجتماعی، تأثیر تعیین​کننده​ای، در کودکان دارد.

باید دید که غیبت موقت مادران تا چه حد معارض نقش تربیتی آنان است، و در، عوض، مشارکت اجتماعی زنان در سطح وسیع​تر ــ آموزش ــ تا چه حد در کارآیی و کفایت آنان در امر آموزش و پرورش کودکانشان اثر مثبت می​گذارد.

بازنگری پژوهش​های پنجاه سالۀ اخیر در مسئلۀ اشتغال مادران نشان می​دهدکه بیشتر آنها براین فرضیه مبتنی بوده​اندکه اشتغال مادر اثر منفی در تعلیم و تربیت کودک دارد. اما بررسی​های مجدد وضعیت فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران غیرشاغل چنین نشان داده است که دختران مادران شاغل از اعتماد به نفس بیشتر، وضعیت تحصیلی بهتر و آیندۀ شغلی روشن​تری برخوردارند. به نظر هافمن، اشتغال مادر از رهگذر افزایش درآمد خانواده موجب عزت نفس بیشتر مادر،     کم​رنگ شدن تمایز نقش​های زن و مرد و برقراری الگویی براساس نقش مثبت​تر دختران و پسران        می​گردد.

البته نباید فراموش کرد که اشتغال مادران در مقاطع متعدّد سنی کودکان، از این رو که نیازهای آنان در هر مقطعی فرق می​کند، آثار متفاوتی دارد. کودک، در سنین پائین​تر، به سبب نیاز به حضور مادر در کنار خود ترجیح می​دهد که مادرش خانه​دار باشد و نقش​پذیری کودک نیز در این سنین شکل می​گیرد. در گروه​های سنی بالا، با تغییر پاره​ای از نیازهای فرزندان، حضور نداشتن تمام وقت مادران در خانه مشکل خاصی پدید نمی​آورد؛ چون، از این پس، نقش مشاوره​ای مادران است که اهمیّـت بیشتری پیدا می​کند و، از این نظر، معمولاً مادران شاغل، در پرتو تماس مستمر با جامعه، از آمادگی بیشتری برای مشاوره برخوردارند.

هوستون (1983) دربارۀ نتایج تحقیقی که در زمینۀ اشتغال زنان شده است چنین     می​نویسد: برخلاف تصور رایج که اشتغال مادران را به زیان امور تربیتی و رسیدگی به کودک می​نمایاند، پختگی بیشتر مادران شاغل غالباً عامل رشد شخصیتی و اجتماعی فرزندان مادران شاغل در مقایسه با فرزندان مادران خانه​دار است. این کودکان تصویر دقیق​تر و منطقی​تری از موقعیت زن در اجتماع دارند و کمتر پذیرای باورهای قالبی جامعه در این زمینه​اند. (معتمدی 1375، ص 202).

فرزندان مادران شاغل، در سنین نوجوانی نیز، مشورت با مادران خود را، که از تجربه و شأن اجتماعی بالاتری برخوردارند، بیشتر می​پذیرند و نتیجۀ آن را سودمند  می​شمارند. فرزندان پسر چنین مادرانی، برای انتخاب همسری که بتواند شریک شایستۀ زندگی آنان باشد، سابقۀ ذهنی پیدا می​کنند و فرزندان دختر نیز اعتماد به نفس بسیاری در زندگی پیدا می​کنند که آنها را به زندگی موفقی رهنمون می​گردد.

در حالی که فرزندان مادران خانه​دار، از این رو که مادر خود را نسبت به امور اجتماع بی​اطلاعی می​دانند، تجربیات او را در زندگی غیرقابل اعتماد می​پندارند، و برای زندگی آیندۀ خود، به آن تجربیات اکتفا نمی​کنند (اسلون فیدر 1377، ص 74 ـ 75).

نتیجۀ تحقیقی که در سال 1373 دربارۀ آثار اشتغال مادران بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان، در یک نمونۀ 100 نفری از دانش​آموزان سال سوم ابتدایی در مناطق 6 و 14 آموزش و پرورش شهر تهران، شده است نشان می​دهد که رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش​آموزان دختری که دارای مادران شاغل​اند محسوساً بالاتر از دانش​آموزانی است که مادرانشان خانه دارند.

آندره میشل می​نویسد که امروزه متخصصان نظر کسانی را که بر خانه​دار بودن صرف مادران جوان، به ویژه آنان که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، اصرار می​ورزند منطقی نمی​دانند؛ چون محدود کردن حیطۀ فعالیت آنان به کانون خانودگی چه بسا پاره​ای ناهنجاری​های روحی و روانی برایشان در بر داشته باشد که نتیجۀ آن، به نوبۀ خود، باعث بروز اختلالات شخصیتی در کودک است. (میشل 1354، ص 118).

از تحقيق حاضر ، در زمينه نظر معلمان در باره تأثير اشتغال آنان بر روابط با فرزندانشان نتايج زير به دست آمده است: دو سوم زنان معلم ، نظر فرزندانشان را نسبت به شغل خود مثبت عنوان كرده اند. در اين ميان "برخورداري از اعتبار و ارزش اجتماعي"، مهمترين دليل رضايت فرزندان اعلام شده است.پس از آن، "درك بهتر مسائل و مشكلات فرزندان" و "ارائه كمك تحصيلي مؤثرتر به فرزندان" دليل اين رضايت ذكر شده است. 

شايان ذكر است كه نزديك به يك چهارم زنان معلم ، به نارضايتي فرزندانشان از اشتغال خود اشاره كرده اند و مهمترين دليل آن را "حضور كمتر مادر در خانه" و در مرحله دوم "نداشتن فرصت كافي از جانب مادر براي نظارت و رسيدگي به امور فرزندان" عنوان كرده اند.

تأثیر اشتغال زن بر روحیات و ذهنیات خود

تأثیر اجتناب​ناپذیر اشتغال زن بر رابطۀ او با شوهر و فرزندانش، همچنین تأثیر این اشتغال بر روال زندگی خود او پیچیدگی​هایی در بر دارد. کسب درآمد مستقل، حتی در شرایطی که میزان آن محدود باشد، پاره​ای از نیازمندی​های ضروری زن را بر    می​آورد. اما، دربارۀ آثار غیرمادی اشتغال زن بر کیفیت زندگی او دو فرضیه دربارۀ جنبه​های مثبت و منفی فعالیت زنان در خارج از کانون خانوادگی وجود دارد. براساس یکی از این فرضیه​ها، اشتغال دوگانۀ زن، یعنی کار درآمدزا و کار بدون درآمد، بار نقشی اضافی
 پدید می​آورد و تنشِ حاصل از آن موجب بروز احساس نارضایی از زندگی می​گردد و گاهی نیز در سلامت زن شاغل اثر منفی دارد.

فرضیۀ دیگر، به عکس، ازدحام نقش​ها را عامل تحرک در زندگی و تقویت سلامتی می​داند. نوشته​های تحقیقاتی حاکی از آنند که اشتغال مادران، در مجموع، برای سلامتی آنان مفید است و زیانی بر آن مترتب نیست. همچنین مطالعات طولی
، که با سنجش رضایتمندی از زندگی خانوارهای انگلیس در دو مقطع زمانی انجام گرفته، حاکی از آن است که اشتغال زن آثار قابل توجهی در رضایتمندی او دارد و بی کاری در روحیۀ او دارای تأثیر منفی است (Avner offer 1996, p. 104-107).

بدون شک، اشتغال زنان، علاوه بر آثار مثبت آن برای جامعه و تأمین بخشی از نیروی کار مورد نیاز، برای خود آنان نیز، از این نظر که نقش مشارکتی ایفا می​کنند، آثار مثبت روانی دربردارد و به رشد هویت اجتماعی آنان کمک می​کند.

پذیرش مسئولیت از جانب زنان در عرصۀ کار و فعالیت اجتماعی نه تنها مانع اجرای وظایف     بچه​داری و خانه​داری نیست بلکه روحیه و کارآیی آنان را در این زمینه تقویت می​کند. درحقیقت، اشتغال زنان درخارج از خانه آنان را مستقیماً با واقعیت​های اجتماعی روبه​رو می​سازد که حاصل آن افزایش ظرفیت مسئولیت​پذیری، مواجهه و کشمکش با مشکلات بیرون از خانه، هوشیاری و خلاقیت بیشتر می​گردد. (معتمدی 1375، ص 36ـ41)

درواقع، زنان شاغل، درموقعیت​های گوناگون، نشان داده​اند،که،به مقیاس قابل​توجهی، از قابلیت انطباق با شرایط محیطی برخوردارند. اشتغال آنان را آماده می​سازد تا آراء و عقاید و گرایش​های فکری خود را راحت​تر ابراز و عقاید و افکار دیگران را بهتر درک کنند. چنین قابلیت​هایی به فرد کمک می​کند تا در تصمیم​گیری دربارۀ مسائل مربوط به خانواده و زناشویی سهم بیشتر داشته باشد. به عبارت دیگر، اشتغال موجب رشد شخصیت می​گردد که آن، به نوبۀ خود، توان نیل به تفاهم با دیگران و قوت بخشیدن به حس همکاری و مشارکت در زندگی زناشویی را افزایش   می​دهد.

چنان که اشاره شد، اشتغال به زنان امکان می​دهد نسبت به هویت زنانۀ خود آگاهی بیشتری پیدا کنند و چه بسا نوع رابطۀ سنتی را، که، در آن، زن وابستگی کامل به همسر دارد، زیر سوال برند. بدین قرار ، چنین نتیجه​گیری می​شود که اشتغال، برای زنان، در ایجاد اعتماد به نفس، برخورداری از سلامت روانی بیشتر، کسب استقلال اقتصادی و منزلت اجتماعی، آثار مثبتی دارد (Avner offer 1996: 89-114).

میردال
 و کلاین
، که دربارۀ جامعۀ آمریکا تحقیق کرده​اند، چنین اظهارنظر می​کنند که اشتغال شخصیت اجتماعی والاتری به زنان می​بخشد و آنان را در زندگی هدفمند می​سازد، و به این ترتیب، از صدمات و ناراحتی​های روحی دوران میان​سالی نسبتاً مصون می​دارد (Farmer 1970: 74).

اگر بخواهیم نتایج تحقیقات دربارۀ محاسن و معایب اشتغال و عدم اشتغال زنان را جمع​بندی کنیم، عواملی نظیر استقلال مالی، خدمت به جامعه، پرورش اجتماعی، شناخت و آگاهی بیشتر، یادگیری مهارت​های اجتماعی و پیدا کردن روحیۀ بهتر در پرتو احساس مفید بودن را از جمله آثار مثبت اشتغال باید بدانیم و کوتاهی فرصت برای رسیدگی به امورخانه و خانواده، محرومیّت از امکان استراحت کافی و تأثیر نامطلوب آن بر جسم و روان را می​توانیم معایب اشتغال عنوان کنیم. همچنین حصول فرصت بیشتر برای رسیدگی به امور فرزندان و خانواده را از محاسن و، در عوض، حضور نداشتن موثر در جامعه، هدر رفتن وقت، پایین ماندن سطح آگاهی​های اجتماعی، وابستگی مالی و یکنواختی زندگی را از معایب عدم اشتغال زنان می​توان ذكر كرد.

نتايج تحقيق ديگري در خصوص اشتغال زنان ، نشان مي دهد كه بيش از 95 درصد زنان معلم از شغل خود ابراز رضايت مي كنند و اين رضايت خاطر را در درجه اول، به دليل " ايفاي نقش مؤثر در اجتماع"  و در درجه بعد، "كسب منزلت اجتماعي"  و  در نهايت "برخورداري از استقلال مالي" ذكر مي كنند.

احساس رضايت از دارا بودن شغل، در زنان ، نوعي حس برتري نسبت به ساير زنان پديد مي آورد، چنانكه اكثريت قريب به اتفاق (90 درصد) آنان اظهار مي دارند كه نسبت به زنان غيرشاغل از احترام بيشتري در جامعه برخوردارند. آنان اين حس برتري را با ويژگي هايي از قبيل " شأن اجتماعي بالاتر" ، "ديدگاه اجتماعي وسيع تر" و "ظرفيت بيشتر در مواجهه با مشكلات"  ارزيابي مي كنند.

نتیجه​گیری:

غالباً در فرایند جامعه​پذیری، کودکان نقش​های جنسیتی خود را به طور سریع و موثر فرامی​گیرند. خانواده​ها از ابتدا دختران را برای دستیابی به نقش خود به عنوان یک زن آموزش  می​دهند و پسران را برای قبول نقش مردانۀ خود درآینده به عنوان سرپرست خانواده، آماده می​سازند. به این ترتیب تفکیک شغل​ها در همان اول زندگی توسط خانواده به کودکان القا می​شود و آنان برحسب دختر یا پسر بودن برای نقش​پذیری اجتماعی خود در آینده تربیت می​شوند. این فرایند از طریق مدرسه و متون آموزشی رسمی ادامه می​یابد. به این ترتیب مجموعۀ آموزش​های اولیه، الگوهای رفتاری وآموزش​های رسمی ثانویه، ساختار تربیتی یک نسل را پی​ریزی کنند. لذا ایجاد تغییر و تحول در نظام فکری جامعه، نیاز به تغییر تدریجی در فرهنگ سنتی و کلیشه​های جنسیتی در جامعه دارد.

کلیشه​های جنسیتی منعکس​کنندۀ باورهای فرهنگی دربارۀ جنسیت است. این باورها آن چنان طی سالیان در فرهنگ جامعه رسوخ کرده و نهادینه شده است که به موازات تغییر دیدگاههای اجتماعی دربارۀ زن و مرد، تغییر​پذیری آنها دشوار است.

نظریه​های توسعه​ای که تاکنون در برنامه​های عمرانی کشور ما منظور شده​اند، واقعیت​های ملموس را در مورد زنان در نظر نگرفته​اند. اگرچه یکی از اهداف بسیار مهم برنامه​هاي توسعه، تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده ولی عامل جنسیت کماکان موجب عقب​ماندگی نیمی از جمعیت کشور برای مشارکت در فرآیند توسعه شده است. آن چه در این برنامه​ها در نظر گرفته نشده، طراحی سیاست​ها و استراتژی​هایی است که بتواند زمینه​ساز تحولات فرهنگی در جامعۀ ما باشد. بنابراین دیدگاهی بنیادی در زمینۀ فرهنگی در برنامۀ توسعه ضروری است و مردان بیش از زنان نیاز به تغیير در نگرش​ها و باورهایشان نسبت به توانایی​های زنان دارند.

پایگاه زنان در جامعۀ ایران در چند دهۀ اخیر تحولاتی را تجربه نموده​ که از دیدگاه​های توسعۀ زمان خود تبعیت کرده است.

اشتغال مادران و تأثیر آن بر خانواده مسئله​ای است که به دلیل حضور بسیاری از مادران دارای فرزند در بازار کار حایز اهمیّت روزافزونی است. تحقیقات نشان داده است که اشتغال مادران به تنهایی عامل تعیین کننده در روابط زناشویی و رشد و تربیت کودکان نیست بلکه آنچه از این حیث مهم است جوّ خانواده و جامعه و نگرش​ها و انتظارات همسر است.

به عبارت ديگر، مشارکت زنان در بازار کار تحت تأثیر نظام ارزشی حاکم بر جامعه و ساختار فرهنگی خانواده​هاست. شواهد آماری موجود در کشورهای جهان سوم حاکی از افزایش میزان مشارکت زنان در مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، پرستاری و خدمات است.

وجود فرزند در خانواده یکی  از عوامل مهمی است که اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می​دهد. به بیان دیگر، بین میزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه شمار فرزندان بیشتر باشد، میزان مشارکت زنان در بازار کار کمتر است.

همچنین نرخ دستمزد در اشتغال زنان، نقش مهمّی دارد. میزان مزد و حقوق کارمندان در دهۀ اخیر تعیین​کنندۀ تغییرات اشتغال زنان بوده است، به طوری که بخشی از کاهش اشتغال زنان در دهۀ اخیر را ناشی از کاهش دستمزدهای واقعی می​توان دانست.

مقایسۀ حوزه​های اشتغال زنان و مردان در جامعۀ ایران نمودار آن است که ، به طور کلی، مشاغل این دو گروه نوعاً متفاوت است. این تفاوت بعضاً ناشی از تفاوت طبیعت دو جنس است. برای مثال، بخش عمدۀ کادر آموزشی (آموزگار و دبیران) را زنان تشکیل می​دهند.

در مطالعات جامعه​شناختی راجع به «اشتغال زن و خانواده در ایران»، کار زن، به طور کلی، بیشتر با توجه به نقش​های سنتی او در خانواده در نظر گرفته می​شود؛ به طوری که، با وجود اشتغال زن در خارج از خانه، وظایف او در داخل خانه نمود بیشتری پیدا می​کند و «فشار مضاعفِ» ناشی از دوگانگی نقش احساس می​شود. در این تحقیقات، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان و ادارۀ امور خانه از جمله عواملی شمرده شده که امکان دستیابی زنان به تخصص​های بالا را محدود    می​سازد و به دلیل ناهماهنگی​ نقش​های حرفه​ای و خانوادگی زنان و خودداری شوهران از همکاری با آنها موجب بروز «تضاد نقش​ها» می​گردد.

به علاوه، این باور که کار اصلی زنان خانه​داری و بچه​داری است، از طریق تبلیغات مداوم و الگوها و فشارهای اجتماعی و مطبوعات و مدارس به گونه​ای در جامعه رسوخ می​کند که زنان و مردان خود را با آن تطبیق می​دهند و آن چنان رفتار می​کنند که عرفاً مقبول است. شرایطی که جامعه برای اشتغال زن در خارج از خانه قایل است، بیش از آن که رضایت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد، رضایت شوهر و بی​خلل ماندن امور مربوط به خانه و خانواده شرط اصلی اشتغال قلمداد می​شود. زن ایرانی نیز پذیرش اشتغال را به شرط​هایی مشروط می​سازد، که حل مسائل مربوط به خانه ونگهداری فرزندان از جملۀ آنهاست. لذا، وی به مشاغلی روی می​آورد که وقت کمتری اشغال کند و انتظارات جامعه را نیز از حیث «مادر خوب» و «همسر خوب» بودن برآورد. به نظر می​رسد که روآوردن بیشتر زنان به مشاغلی چون تدریس به این دلیل است که نیازهای آنان در این گونه مشاغل برآورده می​شود، و در نتیجه، رضایت شغلی بیشتری حاصل می​کنند.

نتايج تحقيق انجام شده، نشان مي دهد كه زنان جامعه ما ، شغل معلمي را ،‌ بيشتر به دليل" علاقه به تدريس و ارتباط با بجه ها" و نقش هاي آموزشي – حمايتي مادرانه انتخاب مي كنند. به عبارت ديگر،‌تأثير اعتقادات و ارزش هاي حاكم بر جامعه بر افكار زنان اثر مي گذارد و محدوده فعاليت هاي اقتصادي آنان را مشخص مي كند. 

"درك بهتر زنان شاغل از مسائل و مشكلات خانواده" ، نيز "مشاركت آنان در مخارج خانواده" ، "كمك تحصيلي مؤثرتر به فرزندان" و "برخورداري شغل معلمي از اعتبار و ارزش اجتماعي" ، از مهمترين عوامل اختيار شغل از سوي زنان شاغل مورد بررسي اعلام شده است.

در اين تحقيق ، اكثريت قريب به اتفاق زنان شاغل از شغل خود احساص رضايت كرده اند و دليل رضايت خاطر خود را" ايفاي نقش مؤثر در اجتماع"، "كسب منزلت اجتماعي"  و" برخورداري از استقلال مالي" عنوان كرده اند. آنان "درك بهتر خانواده" و"مديريت بهتر خانه" را از مزاياي ديگر شغل خود در خانواده بر شمرده و اظهار داشته اند كه غيبت خود در ساعاتي از روز در خانه را با تلاش و رسيدگي بيشتر به امور خانه جبران مي كنند.

همچنين، زنان شاغل" ايجاد حس اعتماد به نفس" ،" استقلال رأي" ، "خلاقيت" ، و" انعطاف پذيري" را از اثرات مثبت شغلشان بر خود ذكر كرده اند.

بی​گمان، اشتغال زنان به ایجاد تغییر در الگوهای خانوادگی کمک می​کند و، از آن سو، همین امر زمینۀ مساعدی برای اشتغال زنان فراهم می​سازد. امروزه حضور بیشتر زنان در عرصه​های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث تحول نظام​های ارزشی شده و رفتارهای اجتماعی متفاوتی در عرصه​های فرهنگی جامعۀ ایران نمود یافته است.

شاید آیندۀ تغییرات اجتماعی را نتوان به استناد مطالعات اندک موجود به طور قطع و یقین       پیش​بینی نمود، اما می​توان در جامعۀ زنان هم​گرایی بیشتری در نگرش​ها و دیدگاه​های فرهنگی را انتظار داشت.
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